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سالهاست که مساله اسلام و مسلمانان و عقب ماندگیهای آنان . ذهن خیلی ها را در 
تمام دنیا و بخصوص ایران به خود مشغول کرده است. چرا مسلمانان چنین روز و وضعی 
دارند . حتی به نوشته های کتاب مقدس خود عمل نمی کنند. چه چیزی این معزل را 
بوجود آورده است؟ چه چیزی آنها را به حیطه انحطاط و تزلزل کشانده است؟ آبااین 
قوانین و دستورات که در حال حاضر به آن معتقدند مايه محدودیت و عقب ماندگی انها 


۳ 


تمام بدبختی های مسلمانها از تبعیت کتابهای حدیث و سنت است . حدیث و سنت 
است که تمام مسلمین را به بت پرستی کشانده است . حدبث و سنت مثل زنجیری مغز 
و قلب مسلمانان را تسخیر کرده است و چنان آنها را به ورطه انحطاط کشانده است که 
در زمان ما مسلمان بودن بعنی عقب ماندگی بعنی بت پرستی یعنی تبعیت از خرافات و 
تبعیت از شیطان. 


آبه ۱۷۱۱۷۰9۱۶۹9۱۶۸ سوره بقره: 


۸ ای مردم. از محصولات زمین. تمام چیزهایی را که خوب و حلال هستند بخوربد 
و از گام های شیطان پیروی نکنید؛ او سرسخت ترین دشمن شماست. 

۹ او فقط شما را به کارهای پلید و نادرست امر می کند و ایتک اخ ره خدا 
چیزی بگویید که نمی دانید. 

۰ هنگامی که به آنها گفته شود. "از آنجه خدا در این نازل کرده است پیروی 
گید" هی فود "فا فط از آنچهاز اعمال والدنن کون بافتیم. بیروق ی ی اکر 
والدین آنها نفهمیده بودند و هدایت نشده بودند 














۰۱ منال چنین کافرانی. مانند طوطی هابی است که هر صدا و آوابی را که می 
شنوند. بدون آنکه بفهمند. تکرار می کنند. کر و گنگ و کور؛ آنها نمی توانند بفهمند. 


این همان وعده خداست که اگر به گفته شیطان حلال را بر خود حرام کنیم در آن 
صورت شیطان موفق شده است که ما را به فقر و فحشا و عقب ماندگی بکشاند و این 
برای مسلمین حاضر پیش آمده است . یکی از راههایی که شیطان میخواهد خداپرستان 
را به فساد و بدبختی بکشاند. پیروی از منبع دیگری به عنوان حدیث و سنت در کنار 
قرآن است . قرآن کتاب هدایت است و کتاب همه انسانهاست . 


در اینجا ۳۵ دلیل جهت ابطال پیروی از غیر قران میاورم . دلایل زیر در گفتمانیای 
مختلف بحث شده است و با کاربران مختلف صورت گرفته است. 


انتظار دارم کسانی در بحث شرکت کنند که به قرآن به عنوان کناب آسمانی ایمان 
داشته باشند و از کسانی که خدا و با قرآن را به عنوان کتاب آسمانی قبول ندارند 
خواهشمندم که بحث را در یک تاپبیک دیگر دنبال کنند. 


دلیل ۱--- قران همان منبع دینی است 


که جهت نذارت و بشارت آمده است و دنباله تورات و انجیل و ساير کتب آسمانی 
است . اگر ما فقط قر آن را منبع هدابت خود قرار دهیم در این صورت از دست خرافات 
سنت و حدیث خلاص میشویم و با سایر جوامع هماهنگ میشویم. ممکن است این 
مال رای او د ا گنه ا و طوی خی 
ميشود. باید عرض کنم که این حرف همان وسوسه شیطان در جهت انحراف دين هدایت 
کننده بشر است. مسلمانان احادیث را منبع هدایت و قانون خود قرار داده اند و این 
دقیقا همان چیزی است که شیطان میخواهد. 
٣‏ 














دلیل ۲ --- قرآن به مسلمانان دستور میدهد 
که فقط از قرآن پیروی کنند و هیچ حدیثی به جز آبات خدا را قبول نکنند. 


انعام/۱۱۴: آیا غیر از خداء منبع دیگری را به عنوان قانون, مرجع قرار دهم. در حالی که 
او این کتاب را با تمام جزئیاتی مفصل برای شما نازل کرده است کسانی که کتاب 
آسمانی دربافت کردند. تشخیص می دهند که این از حانب پروردگارت. با حقبقت نازل 
شده است. هیچ شکی به خود راه نده. 


و همچنین نگاه کنید به : جاثبه ۶۱ 
دلیل ۳--- نها سنت ذکر شده در قر آن سنت الله است 


در هیچ جای قرآن از سنت و حدیث محمد و با اهل بیت سخنی نرفته است و تنبا 
سنت ذکر شده در قران همان سنه الله است. شاید همین یک دلیل برای بطلان حدیث و 
سنت کافی باشد. در یک کتاب ۶۰۰ صفحه ای که از طرف خدا نازل شده است . حتی 


بک بار نگفته است "حدیث 9 سنت محمد"''. 


سنة الله فى الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا احزاب |۶ 
و فاطر/۴۳ و فتح/۲۳ 


نیست." آیا این تصادفی است که هر دو مورد در پایان آبه شرک را منع می کند 


۰ 














آبه اول : کهف / ۰۹ تا ۱۱۰ 


لمات رب و لو جثنا بمثله مددا (۱۰۹) قل انما آنا بشر مثلكم بوحی ال آنما الهکم اله واحد 
فمن کان برجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا بشرک بعباده ربه آحدا (۱۱۰) 


بگو(محمد). "گر اقیانوس برای کلمات پروردگار من مرکب می بود. اقیانوس تمام می 
شد. قبل از اینکه کلمات پروردگار من به اتمام رسد. حتی اگر مرکب رادو چندان 
کنیم.۱۱۰۲- بگو (محمد). "من هم مانند شما بشری بیشترنیستم. به من وحی شده که 
خدای شما خدای واحد است. کسانیکه به دیدار پروردگار خود امی‌دوار باشند. بايد 


پرهیزکاری کنند و هرگز معبودی در کنار پروردگار خود نگذارد." 


در این آبه حرف از این میزند که کلمات خدا هیچوقت به بایان نمیرسد و اگر 
میخواست کتابی کاملتر به شما میداد و از طرف دیگر میگوید که محمد هم بشری بمانند 
شماست و این خود همه حیز را ثابت میکند . ثابت میکند که کلمات خدا همین قرآن 


است و بس. 


آبه دوم : فصلت | ۶ 
( قل انما آنا بشر مثلكم بوحی الى آنما الهکم اله واحد فاستقیموا اليه و استغفروه و ويل 
لامش رکین) 


بگو (محمد). "من بشری بیش از شما نبستم. که به من وحی شده که خدای شما خدای 
واحد است. باید فقط به او اخلاص بورزید و از او آمرزش بخواهید. وای بر مش رکین. 














مومنان واقعی به گفته پروردگارشان ایمان دارند اينکه قرآن کامل. بی عیب و مفصل با 
جزئیات است وباید فقط آن را منشاء هدایت دینی قرار دهند. فقط مشرکین غیر از 
i f ۳۳ Mou. 8 ۲۲ , ۰ 1] 8‏ 
قران را می جویند. پیروی از جد بت و ست ساختن بت از پیغمبر محمد است 


دلیل ۴--- وظیفه محمد تنها تبلیغ رسالت است و لا غیر 


ماعلی الرسول الا ابلاغ و الله بعلم ماتبدون و ما تکتمون مائده/۹۹ ٩۲‏ 
ونحل /9۳۵ ۸۲ ونور /۵۴ و شوری ۴۸۱ 


پیروی از محمد و اسوه بودن محمد : 


عده ای میگویند که سنت و احادبث محمد جزو منابع الهی است زیرا خدا خودش گفته 
محمد اسوه حسنه است . باید عرض کنم که این افراد نمیفهمند که محمد فقط قرآن را 
آورده و در این مورد اسوه حسنه است (محمدی که در قر آن است اسوه است نه احادیث 
که اکثرا دروغ است) 


لقد کان لکم فی رسول الله آسوه حسنه لمن كان برجوا الله و الیسوم الآخر و ذکر الله 
کثیرا (۲۱) 


ترجمه : ۲۱ - رسول خدا سرمشق خوبی است برای آن عده از شما که در حستجوی 


محمد برای کسانی که در جستجوی خدا و روز بازپسین هستند و کسانی که خدا را یاد 
میکنند الگو است. 
و 














این قرآن ذکر است برای مومنان. و این قران بهترین و تنهامنشابرای جستجو و 
شناخت خداست. اما مسلمانان محمد را در (طربقه دستشوبی رفتن و طربقه راه رفتن و 
راه میرود.حالب این است که ابراهیم نیز لغت به لغت با چنین کلماتی در قرآن شرح 


داده شده است. 


قد کانت لکم آسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه (۵) لقد کان لکم فیهم سوه حسنه 
لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر و من يتول فان الله هو الغنی الحمید (۶) 


ترحمه : ( مثال خوبی از ابراهیم و کسانی که با او بودند برای شما زده شده است a‏ 


اشند.(۶۰:۶)) 


خوب حالااگر کسی توانست فقط یک دیت از ار اهيم کڈ اس لاله حللاست. 
مطمئنا کسی نمیتواند. خدا خودش میفرماید که ابراهی اسیا کات ونی 
خودش میدانست که ابراهیم ۵۰۰۰ سال پیش زندگی میکرد و کتاب حدیثی از او بجای 
نمانده است . پس ما از چه چیز ابراهیم پیروی کنيم. جواب این است که ابراهیم همانی 
است که خدا در قرآن ذکر کرده است . خدا میگوید ابراهیم مسلمان بود مشرک نبود 
نماز به پا میداشت زکات میداد و .... که در قرآن ذکر کرده است . نماز و روزه و زکات و 
حج از ابراهیم به ما رسیده است. و ما همه در این مورد تابع ابراهیم هستیم در حقیشت 
اسوه بودن ابراهیم و یا محمد یعنی پیروی از گفته های قرآن . (زبرا قرآن است که 
سرگذشت درست و بدون انحراف آنها را ذکر کرده است.) 


آیا باز هم حرف خود را تکرار میکنی ؟؟؟؟ 
۷ 














دلیل ۵--- در کل قرآن گفته شده (اطاعت از رسول) نه (اطاعت از محمد) 


این بعنی اطاعت از محمد از جنبه رسالتش درست است نه از جوانب دیگر. جنبه 
محمد است و اطاعت از او به عنوان مصدر هدایت یک نوع بت پرستی است. البته اگر 


چنین حرفی را به یک مسلمان بزنید مثل این است که به یک مسیحی بگویید عیسی 
پسر خدا نیست. اطاعت از محمد بعنی اطاعت از محمدی که توی قرآن است نه احاد بث 


که اکثرا دروغ است.این بعنی اطاعت از همان قر آن. 


مگر نمیبینید که اکثر آیات قرآن با قل (بگو) شروع ميشود. قرآن بوسیله محمد ابلاغ 
میشد و اطاعت از محمد بعنی اطاعت از گفته های قر آن. 


دلیل ۶--- از خود محمد حدیث نقل شده است که دستور داده بود هیچ 


حدیثی را ننو بسند 


و این امر تا اواخر قرن دوم هجری رعابت میشد . پیشرفتهای فکری و علمی مسلمین 
هم در آن اوایل مربوط به عدم محدودیت به سنت خاصی بود. چرا محمد دستور به عدم 
ندوین حدیت مبدهد.؟ اگر دستور نداده است پس چرا خود احادیت (مساله به این 
مهمی) را ننوشت؟؟ پس آنهایی که قبل از قرن دو م هجری میزیستند (قبل از تدوین 
احادیث) گمراهند زیرا در آنزمان این کتابهای حدیث موحود نبود.؟؟؟؟!!!! 


دلیل ۷--- خدا به پیغمیر دستور مبدهد 














که به ما بگوید محمد در آنچه بر او نازل میشود اشتباه نمیکند ولی در احادیث و اعمال 
له ٠‏ خود کک‘ ۱ ۰۰ دچار اد تباه شود. 


قل انی ضللت فانها اضل علی نفسی و ان اهتدیت فیما بوحی الی ربی انه سمیع قربب 
سبا/۵۰ 


ترجمه: بگو. "اگر من گمراه شوم. در اثر کوتاهی خودم گمراه می شوم. و اگر هدابت 
شدم. بخاطر الهام پروردگار من است. او شنواست. نزد یک. 


خدا خودش میدانست که مسلمانان در چنین ورطه خطرناکی خواهند افتاد به همین 
خاطر چندین اشتباه از محمد را در قرآن ذکر کرده است .مثل اینکه اینجوری میخواهد 
به ما بگوید که پیروی فقط از قرآن است و در سایر موارد (حدیث -سنت -سیره -) 
هیچگونه پیرویی لازم نیست. 


از جمله در آیات زیر سهویات محمد ذکر شده است: 
انفال ۶۸۱ توبه/۴۳ توبه/۱۱۳ توبه/۱۱۴ احزاب/۳۷ تحریم!۱ عبس /۱۱-۱ 


دلیل ۸---- احتیاجی به تفصیلات دیگر نیست و کامل است انعام /۱۱۵ 


از زمانی که خدا مارا آفرید از طریق پیامبران راه راست را به ما نشان داده است.و زمانی 
که جامعه بشریت به حدی رسید که توانستند بنویسند, خدای مهربان کتابی را همراه 
پیامبران نازل میکرد.تورات را همراه موسی و انجیل را همراه عیسی و در نهایت قرآن را 
همراه محمد فرستاد.سنت خدا بر این قرار گرفت که وحی آسمانی مکتوب باشد تا تمام 
جامعه بشریت بتوانند از آن استفاده کنند.اما هميشه انسانها از این وحی سر باز زده اند 
۹ 














و برای خدا شریک قائل شده اند. شرک به خدا هميشه در قالبهای جهالت و یا تحت 
سلطه بودن و با فریب خوردگی و عقب ماندگی و... خود را نشان میدهد. شیطان هميشه 
از دو طریق قربانیهای خود را به شرک متمایل میکند. یکی از طربق عبادت و دیگری از 
طریق منبع دین.قربانیهای شیطان با خواندن موجودات ناتوانی همانند عیسی - محمد - 
مریم -علی - فاطمه - غوت اق شربک برای خدا قائل شدند.درخالیکه تنها گناه غیر 
قابل بخشش شرک اح اما انسانها براحتی مرتکب شرک میشوند.این ذر حالی انست 
که خدا از هرکسی به ما نزدیکتر است و همه چیز متعلق به اوست. با دستور صریح قر آن 
, خواندن غیر خدا شرک است و این آزمایش الهی برای ما در این دنیا طرح شده 
است.دومین راه که شیطان موفق به فریب انسانها شد منبع دين است. درحالیکه کتاب 
آسمانی منبع دین ماست و غیر از آن منبع دیگری قرار دادن شرک است . حدیث و 
سنت منبع دیگری در کنار قران است که مسلمانان با قراردادن آن در کنار قران برای 
خدا شربک قائل شدند و احبار و رهبان (کتابهای حدیث و ملاها) را به جای خدای خود 
برگزبدند. هر دو راہ صراحتا در ر آن شک کیب فیک اما اتا فراموشکارند و 
در طول تاریخ عده ای از مسلمانان با خواندن غير خدا در ادعیه و نماز و کارهای روزمره 
شان برای خدا شریک قائل شدند (همانند اکثریت شیعه و سنی).و عده ای دیگر فکر 
کردند که از نظر عبادت شرک برای خدا قائل نمیشوند اما آنان در منبع دین برای خدا 
شرک قائل شدند (همانند وهابیان و ...) و با قراردادن منابکی یت و حدیت در 
کنار قرآن دوباره به دام شرک افتادند و با اجرای اعمالی از سات همانگد,(بینگسار - 
کشتن مرتد - خواندن محمد در نماز و ....) دوباره به اوج گمراهی دست پیدا کردند و 
گروههای شیعه و سنی هم با قراردادن کتابهای حدیث و ملاها در کنار کتاب خدا برای 
خدا شریک فائل شدند.شیعه و سنی و مسیحی و بهودی صراحتا اعلام میدارند که 
مسلمان نیستند و هرکدام تابع فرقه و کتابهای خود خود هستند و این در حالی است 
که هر چهار گروه در اصل مسلمان و تابع پیامبر ابراهیم بوده اند. بحث ماراجع به 
دومین مشکل است.هر آنچه در کتاب آسمانی برای بشریت آمده است کافی است و غیر 
از آن محدودیت است. 
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دلیل ----۹٩‏ قران آسان است و چیزی که آسان است احتیاج به پیوست ندارد 
الر تلك ايات الکتاب المبین بوسف /۱ 

فانما بسرناه بلسانک لعلهم بتذکرون دخان /۵۸ و هود ۱ و انعام /۱۱۴ 

[۵۴:۱۷] ولقد يسرنا القرءان للذکر فهل من مدکر 
ما قرآن را برای بادگیری آسان کردیم. آبا هیچ یک از شما می خواهد یاد بگیرد؟ 
دلیل ۱۰ ---- خدا احتباج ندارد چیزی به کتابش اضافه شود 


خدا از طربق قرآن به ما باد میدهد که کلماتش تمام نمیش ود و اه او میخواست 
میتوانست کتابی کاملتر و جزئی تر به ما بدهد و ادامه نزول مطالب آسمانی را به قال قال 
محول نمیکرد. 


دلیل ۱۱ ---- خدا از موءمنان حقیقی میخواهد که با پیروی از کلام رهبران دینی به 
جای کلام خدا در تله بت پرستی نیفتند این نشان میدهد که منبع بت پرستی پیروی از 
کلام رهبران دینی به جای قرآن است. 


توبه /۳۱ 














آنها به حای خداء رهبران مذهبی و علمای خود را ارباب قرار داده اند. عده ای دیگر 
مسیح. پسر مریم را بعنوان پروردگار پرستیدند. به همه آنها امر شده بود که فقط یک 
خدا را پرستش کنند. غیر از او خدای نیست. تجلیل او راء بسیار بالاتر از آنکه شربکی 


داشته باشد. 


دلیل ۱۲--- موءمنان حقیقی میدانند که وقتی خدا چیزی میگوبند منظوری 


دارند: 


و چیزی که نمیگویند هم به منظوری است . در این صورت هر چیزی که در قرآن ذکر 
شده برای هدایت کافی است . مگر هدف خدا از فرستادن پیامیران هدایت و تنذیر و 
تبشیر نیست پس دیگر چرا خود را به مصادر دیگر محدود کنیم . هدف از ارسال رسول 
یکتا پرستی است یکتا پرستی در همه جهات : مصدر دین - عبادت - نیایش 


دلیل ۱۳ ---- خدا از موءمنان حقبق میخواهد که در هر مورد اطلاعاتی 


ولی مسلمانهای فعلی به چیزی باور دارند که قانون احتمالات هم درستی آن را 
نمیرساند 


تکرار تاریخ : 

کتاب تورات و انجیل هم فرستاده خدایند و اما تورات فعلی بخشهای مختلف مثل 
میشناه ) 015]01۱611اسیره موسی( و جماره ) 6173۲1۱ احادیث موسی( و ... 
را دارا میباشد آیا این همان تکرار تاریخ نیست؟؟! متاسفانه تکرار تاریخ است. 


۲ 














بهودیها میشناه را بر تورات ترجیح میدهند و مسلمانان هم حدیث را بر قرآن تسرجیح 
میدهند و سیره و سنت و احادیت را در کنار کتاب خدا قرار داده اند. بهودیپا میگوبند 
تورات بدون میشناه معنی ندارد مسلمانان هم میگویند قرآن بدون حدیث معنی ندارد. 
تاکتیک هردو گروه یکی است. زبرا منشا آن کسی نیست جز شیطان ملعون. 


دلبل ۴ سنت و حد بت در کنار قر آن حزو وسوسه های شیطان ات 


عربها اگر از سنت و حدیث پیروی میکنند به این دلیل است که این آئین و سنت 
دیرینه خودشان است ولی پیروی ایرانیان مسلمان و سایر ملل مسلمان از سنت و 
حدیث جزو وسوسه های شیطان است . شیطان به این طریق این ملتها را از پیشرفت باز 
میدارد و فقر و بیچارگی و مریضی روانی را برای این ملتها به ارمغان آورده است و آنها 
را از قرآن و خدا دور میکند. 


کدام آیه قر آن مارا به پیروی از کتابهای حدیث امر میکند ؟ کدام آیه ؟؟ 
واقعا ما چقدر از احادیث کتابهای معتبر خود (که ندیده ایم ) را میشناسیم؟؟ 
آیا قرآن فقط برای رهبران مذهبی نازل شده است ؟؟ 


دلیل ۱۵- اثبات تاليف الهی: 


احادیث اکثرا مشکو کند. حدیث محکم خبلی کم است . کسی که کتب حدیث رانگاه 
کرده باشد اینها را میفهمد . دوستان جهت آزمایش به منابع اصلی حدیث نگاه کنند . 
اختلاف توی احادیثت خیلی زیاد است . اکثر حدیثها ضدش هم موجود است . چرا اکنر 


حدبثها ضدش هم موجود است .ابا محمد . نعوذ بالله ضد و نقیض حرف میزده است؟!!! 
۳۳ 














با توجه به ابه زیر حدیث جزو منبع الهی نیست . 


افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیراللّه لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ترجمه : 
[۴:۸۲] 


چرا قرآن را با دقت مطالعه نمی کنند؟ اگر از حانب غير خدا بود. در آن ضد و نقیضهای 


دلیل ۱۶- معیار مهم آیات الهی 


بعضی از مردم ادعا می کنند که حدیث و سنت"آیات الهی هستند. واضح است. آنان 
آگاه نیستند که معیار آبات آلّی حفاظ ا 0 ا ست > سنت پیغعبر 
زباد تحریف شده اند. هرگز نمی تواند معیار آیات الهی شود. این یک واقعیت تصدیق 
شده است که اکثر حدیث ها دروغ هایی ساختگی هستند. 


انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (۱۵:۹) 
ما پیام را نازل کردیم و قطعا . ما آن را حفظ خواهیم کرد. (۱۵:۹( 


جاءهم و انه لکتاب عزیز (۴۱) لا بتیه الباطل من بين يديه و لامن خلفه تنزیل من 


دلیل ۱۷- محمد نه توضیح می دهد. نه تفسیر می کند ونه قرآن را بیش 
بینی می کند 


۱۳ 














فقط قرآن را تحویل می دهد و پیروی می کند. اما اکثر مسلمانان امروزی ادعا می 
کنند که حدیث و سنت برای توضیح دادن قران لازم هستند. هر چند قرآن تعلیم می 
دهد که معلم قرآن خداست؛ که اوست کسی که قرآن را در دل مومنان قرار می دهد 
صرف نظر از زبان مادریشان؛ و محمد قر آن را توضیح نخواهد داد. آیه پایین را مشاهده 
کنید: 


فصلت / ۴۴ 


۴۱:۴۴۱] ولو جعلنه قرءانا اعجمیا لقالوا لولا فصلت ءابته ءاعجمی وعربی قل هو للذین 


ءامنوا هدی وشفاء والذین لا یوّمنون فی ءاذانهم وقر وهو علیهم عمی اولئک بنادون من 
مکان بعید 


اگر قرآن را به زبانی غیر از عربی قرار می دادیم می گفتند. "چرا به آن زبان نازل شد 
"چه آن به زبان عربی باشد یا غیر عربی. بگو. "برای کسانیکه باور دارند. هدایت و شفا 
است. و کسانی که باور ندارند. نسبت به آن کر و کور خواهند بود. چنانچه گوبی از جای 
بسیار دوری آنها را خطاب می کنند. 


قیامت /۱۶ تا ۱٩‏ 
لا تحرک به لسانک لتعجل به (۱۶) ان علینا جمعه و قر آنه (۱۷) فاذا قرآناه فاتبع قر آنه 
(۱۸) ثم ان علینا بیانه )۱٩(‏ اما ترحمه آن : 


۶ - با شتاب زبان (محمد) به بیان آن مگشای. ۱۷ - این ما هستیم که آن را بصورت 
قرآن جمع آوری خواهیم کرد. ۱۸ - و چون آن را بخوانیم. تو از چنین قرآنی پیروی کن. 


٩‏ - سپس این ما هستیم که آن را شرح خواهیم داد. 
۱۵ 














در همین آیه آخری فرموده : (ان علینا بیانه) یعنی بیان آن برعهده ماست و دیگر بیش 
از این چه میتوان گفت به کسانی که میگویند حدیث برای تفسیر قرآن لازم است . 
قرآن خود مفسر خود است. 


دلیل ۱۸- آیا محمد از ابه (مشرقین و مغربین) کرویت زمین را میفهمید؟ 


مسلما نه و محمد هم مثل بقیه افراد زمان خویش . زمین را مسطح فرض میکرد و این 
البته عیب نیست بلکه این جزو مقتضای زمان است و فهم قران هم برای محمد نسبی 
بود و این همان معجزه شگفت انگیز قر آن است . اطاعت از محمد یعنی اطاعت از قرآن 
یعنی عمل به آن . 


دلیل ۱٩‏ -یک خدا | یک منشاء 


خالق مطلق فرمان می دهد که قرآن. اختصاصا قرآن. باید تنها منشاء تعلیمات دینضی 
باشد. علاوه بر آن به ما فرمان داده می شودکه پذیرفتن هر منشاء دیگری برای هدایت 
دینی مساوی این است که خدای دیگری در کنار خدا گذاريم و منشا تمام بت پرستیها 
و بدبختیها هم همین است. 


دلیل ۳۰- فرقه های مذهبی محکوم اند 

خدای مهربان در قرآن لعنت بر کسانی میفرستد که دین را فرقه فرقه کرده اند و بر 
علمانی که خرف غر غا را یه دا تست مس دهد ر اتی اسان د ته سای هی 
محکوم اند 


۳ 














۶۵۹۱ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شىء انما امرهم الى الله ثم 
پنبتهم بما کانوا بفعلون 


کسانی که خود را به فرقه های مختلف تقسیم می کنند. با تو نبستند. قضاوت آنها با 
خداست. سپس او آنها را از آنچه کرده بودند. مطلع خواهد کرد. 


ولی در حال حاضر مسلمانهای فعلی به فرقه های مختلفی تقسیم شده اند و هر کس هم 
به فرقه خود افتخار میکند و به دانسته های خود مینازد . و تمام جر و بحث آنها راجع به 
مسائل تاربخی است و اختلافات تاریخی را سر لوحه مذاهب خود قرار داده اند . 
درحقیقت ابنها دین ندارند بلکه مذهب دارند. آنجیزی که خدا برای ما فرستاده است 
دين است نه مذهب. هر فرقه ای بر فرقه دیگر افتخار میکند . و این درحالی است که 


خدا یک دین را برای ما فرستاده است نه چند دین. 


,۳۲۳۰:۳۱] منیبین اليه واتقوه واقیموا الصلوهٌ ولا تکونوا من المشرکین. من الذین فرقوا 
دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون 


تسلیم او باشید. هیبت و حرمت او را ارج نهید. نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آوربد 
و - هر کاری می کنید - هرگز به دام شرک و بت پرستی نیفتید. (به بت پرستی آلوده 


به آنچه دارد. خوشنود است. 
دلیل ۲۱ - پیام از پیام آور مهمتر است. 
ارزش و احترامی که ما به پیام آوران میگذاريم بخاطر پیام آنهاست 


۱۷ 














سوره توبه : 


[4:۱] براءُ من الله ورسوله الى الذین عهدتم من المش ر کین 


در این اتمام حجتی است از جانب خدا و رسولش به مشرکانی که با شما پیمان می 
بندند. سوره توبه برائت است با مشرکان . ولی میبینیم که خدا میگوید برائت از طرف 
خدا و رسولش. در عین حال ميدانيم که سوره توبه از طرف خداست ولی در عین حال 
خدا میگوید برانشا وت خد اچ ولش نکته ای که اینجا روشن است این است که 
پیام (برائت)از طرف خداست ولی خدا پیام را به خدا و رسول (هردو)نسبت میدهد. زیرا 
که پیامرسان رسول است و این به آن معنا نیست که رسول خود سوره توبه را ساخته 
است. بلکه چون سوره از طرف رسول به مردم میرسد پس رسول مسئولیت گفته های 
رسالت خود (تنها ابلاغ قرآن) را بر عهده باید بگیرد و این هر گونه شک و شبهه ای را 
در وظیفه رسول (تنها ابلاغ قران ) باقی نمیگذارد. و از این نظر احترام رسول (احترام 
معقولانه از جنبه رسالت رسول) به معنای احترام به رسالت است. 


دلیل ۲۲- تعیین درستی و نادرستی حدیث کاری بس دشوار است 


که معیاری جز تعبیرات شخصی ندارد. بیشتر این احادیث سینه به سینه دهن بدهن 
نقل شده و چه بسا امکان دارد به اصطلاح یک کلاغ چهل کلاغ شده باشد. 

- اکثر احادبث تحت تاثیر مسائل کلامی (معتزله - اشاعره - شیعه) قرار گرفته اند. 

- اکثر احادیث تحت تاثیر مسائل سیاسی و حکومتی (بنی عباس - علوبان - اموبان و 
...) قرار گرفته اند. 

- اکثر احادیث محدود به علم ارسطویی هستند. 


۱۸ 














دلیل ۳ معنای نماز را تغییر داده اند . 


چهار شعار دبنی(نماز-زکات ٣‏ روزه جح ( از ابراهیم به محمد رسیده است و محمد 
در این مورد پیرو ابراهیم است. 


[۱۶:۱۲۳] ثم اوحینا الیک ان اتبع ملةّ ابرهیم حنیفا وما كان من المشرکین 


سپس ما به تو (محمد) وحی کردیم که از دین ابراهیم:: پیروی کنن. یکتاپرستی؛ او 
هرگز مشرک نبود. 


[۱۹:۵۹] فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوهْ واتبعوا الشهوت فسوف بلقون غيا 


پس از آنهاء او نسل هایی را جایگزین آنان کرد که نمازها (ارتباط با خدا) را ضایع کردند 
و از شهوات خود پیروی نمودند. آنها از نتایج آن رنج خواهند برد. 


نماز یعنی دعای ار تباطی : 
۲۲:۷۷ بایها الذین ءامنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون 


ای کسانی که ایمان دارید. به رکوع روید سجده کنید. پروردگارتان را ببرستید و 
اعمال پرهیزکارانه انجام دهید. باشد که موفق شوید. 


نماز سیستم مشخص است که طی(قیام و سجود و رکوع ) انجام میشود قران تعلیم می 
دهد که ابراهیم بدون شک بنیان گذار اسلام به روش امروزی است. به این ترتیسب. 
ابراهیم برای زندگی روزمره ما مسلمانان چه چیز بر جای گذاشته است . قران تعلیم می 
۱۹ 














دهد که تمام شعائر دين اسلام (دعای ارتباطی نمان انفاق واحب زکات. روزه و حج) از 
طریق ابراهیم نسل به نسل به ما رسیده است. بنابراین» اسلام در شکل نهابی طبق 
عرف کنونی, بر دو پایه استوار است: 

(۱) قرآن: آنچه که از طریق مد به ما رسیده و 

(۲) مناسک مذهبی: آنچه که از طریق ابراهیم به ما رسیده است. 


تمام مناسک مذهبی اسلام قبل از محمد وجود داشته است. 


تنها ماموربت محمد تحویل دادن قرآن بود . ابراهیم اولین گیرنده اسم اسلام بود و 
اولین کسی بود که کلمه "اسلام" را استفاده کرد. (۲:۱۳۱) درحالی که تنها مامورست 
محمد تحویل دادن قر آن بود. تمام مناسک مذهبی از طریق ابراهیم آمد. 


و قالوا کونوا هودا و نصاری تهتدوا قل بل مله ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین 
(۱۳۵) 


۵- آنها گفتند. "باید بهودی یا مسیحی باشید تا هدایت شوید." بو "سا از دين 
ابراهیم پیروی می کنیم- یکتا برستی - او هرگز مشرک نبود. "(۲:۱۳۵) 


ما کان ابراهیم یهودبا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین (۶۷) 
ان أولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النب و الذین آمنوا و الله ول المؤمنين (۸ع) 














۷ - ابراهیم نه بهودی بود. و نه مسیحی ؛ او یکتابرستی تسلیم شده بود. او هرگز 
مشر ک نبود. ۶۸ - افرادی بیشتر از همه شایستگی ابراهیم را دارند که پیرو او و این 
پیامیر و کسانی که ایمان دارند هستند. خدا مولا و سرور موّمنان است.(۲:۶۸) 


بنابراین» اسلام بر اساس دو چیز است: 
(۱) قرآن: از طریق محمد 
(۲) مناسک مذهبی: از طریق ابراهیم 


دعای ار تباطی(نمازی) را که مخالفان محمد می خواندند . تمام جوامع عرب قبل و بعد 
از زمان محمد پیرو دین ابراهیم بودند. از این قرار ابو لهب. ابو جهل و مشرکین فریش 
نمازهای پنج گانه را مانند ما انجام می دادند. با استثناء فاتحه ابراهیمی بجای فاتحه 
قر آنی. 


و ما کان الله لیعذبهم و آنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم بستغفرون (9)۳۳ ما لهم ألا 
یعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا أولياءه ان أولياؤه الا المتقون و 
لکن آکثرهم لا بعلمون (۳۴)و ما كان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصديه فذوقوا العذاب 
بما کنتم تکفرون (۲۵) 


۳ - بهر جحهت. خدا آنها را تنبیه نمی کند تا زمانیکه تو در میان آنها هستی ؛ خدا آنها 
را تنبیه نمی کند تا زمانیکه آنها در طلب آمرزش اند. ۲۴ - آیا آنها مستحق عذاب خدا 
نیستند که دیگران را از مسجدالحرام باز داشتند. با اينکه متولی آن نیستند متولیان 
واقعی آن پرهیز کارانند. اما بیشتر آنها نمی دانند. ۳۵ - دعای ارتباطی (نماز) آنان نزد 


۳۱ 














زیارتگاه (کعبه) تمسخری بیش نبود و وسیله ای بود که مردم را باز دارند. (جمعیت را 
بیرون کنند) بنابراین. بجهت کفر خود عذاب رابچشید.(۸:۳۵) 


اوقات نمازهای پنجگانه و تمام کلماتی که در نماز باید گفته شود در قرآن آمده است. 
حهت مطالب بیشتر در این زمینه به سایت ]161.116 ۷۷۱۷۷۷۷۰۱15۲۱2 مراحعه شود. 


بعضی ها میگویند که تعداد رکعتهای نماز در قرآن نیامده است و به همین جهت خود را 
محتاج حدبث معرفی میکنند. و به این طربق خود را فریب میدهند و خود را وارد وادی 
شبطان میکنند. اما خواست خدا بالاتر از خواست شبطان است و آنها نمبدانند که اتفاقا 
حتی یک حدبت در مورد تعداد رکعتهای نماز موحود نیست. حالب این است که جیز 
قابل توجهی در مورد نماز در کتابهای حدیثشان نیامده است. تمام انبارهای حدیثشان 
را زیر و رو کنید طربقه انجام نماز را نمی یابید.اگر هست ذکر کنید؟ در این مورد بحث 
زیاد است. در مقاله ای مفصل بحث خواهد دننك 


دلیل ۲۴- مساجدی که برضد خدا و رسول عمل می کنند 


]٩:۱۰۷[‏ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب 
الله ورسوله من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنی والله بشهد انهم لکذبون 


]٩:۱۰۷[‏ کسانی هستند که از مسجد برای بت پرستی سوء استفاده می کنند. موّمنان را 
فرقه فرقه می کنند و برای مخالفان خدا و رسولش راحتی فراهم می نمایند. آنها قاطعانه 
سوگند می خورند: "نیت ما خیر است!" خدا شهادت می دهد که آنها دروغگو هستند. 


دلیل ۲۵ - حجاب را منحرف کرده اند 
۲۲ 














هیچ جای قرآن دستور به پوشش روسری برای زنان نداده است . پوشش روسری 
ممکن است فرهنگ حامعه ای باشد ولی چیزی دینی به حساب نمیاید چیزهابی که در 
قرآن راجح به حجاب آمده است 


بلند نگه داشتن لباسها : 


۹۱ بایها النبی قل لازوجک وبناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن 
ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین وکان الله غفورا رحیما 


ای پیامبر به همسران و دختران خود و همسران مؤمنان بگو که لباس های خود را بلند 
کنند. بدین ترتیب. آنها (به عنوان زنان پرهیزکار) شناخته خواهند شد و مورد اهانت 


قرار نخواهند گرفت. خداست عفو کننده. مهربان ترین. 


۷۱ وقل للمومنت بیفضضن من ابصرهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما 
ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبصولتهن او ءابائهن او 
ءاباء بعولتهن او ابنائین او ابناء بعولتهن او آخونهن او بنی آخونهن او بنی اخوتهن او 
نسائهن او ما ملكت ایمنهن او التبعین غير اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین لم 
یظهروا على عورت النساء ولا يضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن وتوبوا الى الله 
جمیعا ايه المومنون لعلکم تفلحون 


و به زنان باایمان بگو که نگاه خود را مهار کنند و نجابت خود را حفظ نمایند و هیچ 
قسمنی از اندام خود را آشکار نکنند. مگر آنچه لازم است. بابد سینه های خود را 
بپوشانند و اصول لباس پوشیدن را در حضور دیگران رعایت کنند. غیر از شوهرانشان. 
پدارانشان. پدرشوهرانشان. پسرانشان. پسران شوهرانشان, برادرانشان. پسران 
۳ 














برادرشان. پسران خواهرانشان. زنان دیکر و خدمتکاران یا کارکنان مرد که دیکر تمایل 
برخی از اعضای بدنشان را تکان دهند و نمایان سازند. همه شما به خدا توبه کنید. ای 
ایمان آورندگان, باشد که موفق شوید. 


دلیل ۲۶- مسلمانان اطیعوانله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم را نمیفهمند 


سوره توبه : 


[:] براءءٌ من الله ورسوله الى الذین عهدتم من المشر کین 


در این اتمام حجتی است از جانب خدا و رسولش به مشرکانی که با شما پیمان می 
بندند. سوره توبه برائت است با مشرکان . ولی میبینیم که خدا میگوید برائت از طرف 
خدا و رسولش. در عین حال ميدانیم که سوره توبه از طرف خداست ولی در عین حال 
خدا میگوید برائت از طرف خداو رسولش. نکته ای که اینجا روشن اننت این است که 
پیام (برائت)از طرف خداست ولی خدا پیام را به خدا و رسول (هردو)نسبت میدهد. زیرا 
که پیامرسان رسول است و این به آن معنا نیست که رسول خود سوره توبه را ساخته 
است. بلکه چون سوره از طرف رسول به مردم میرسد پس رسول مسئولیت گفته های 
رسالت خود (تنها ابلاغ قر آن) را بر عهده باید بگیرد و این هر گونه شک و شبهه ای را 
در وظیفه رسول (تنها ابلاغ قران ) باقی نمیگذارد. و از این نظر احترام رسول (احترام 
معقولانه از جنبه رسالت نه بت پرستی) به معنای احترام به رسالت است. 


۴ 














حاها خدا ضمیر حمع به کار برده است . 


هر کجا خدای قادر اول شخص جمع بکار برده است. حتما" دیگر موجودات مانند 
فرشتگان هم شر کت داشته اند. برای مثال فرشته جبرییل و محمد پیغمبر در وحی این 
کتاب شرکت داشته اند. بنابراین. در ۱۵:۹٩‏ حالت حمع بکار برده شده است: "ما این 
کتاب را وحی کردیم. و ما از آن محفاظت خواهیم کرد." بصورت جمع بکار رفشتن در 
اینجا نشان دهنده این است که محمد. پیغمیر خدا و جبربیل. فرشته خدا. در تحوبل 
قران شرکت داشته اند. 


مثال دیگر دمیدن نفس حیات بخش به آدم و عیسی است. آفرینش آدم در بهشت 
انجام گرفت. و خدا مستقیما نفس حیات بخش را به او دمید. بنابراین. هميشه اول 
شخص مفرد بکار برده شده است: "من از روح خود به آدم دمیدم " (۰۱۵:۲۹ ۳۲۸:۷۲). در 
صورتیکه آفربنش عیسی در روی زمین انجام گرفت و جبرییل "کلام " خدا را به مریم 
انتقال داد. در اشاره به خلفت عیسی, مکررا" حالت جمع بکار برده شده است (۲۱:۹۱. 
۳ 


بنابراین وقتی خدا میگوید اطیعواللّه و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم , منظور این است 
که پیام از طرف خداست و رساندن آن برعهده رسول است و همچنین اجرا کردن احکام 
اجتماعی آن (مثل قصاص ) برعهده صاحبان قدرت است. 


دلیل ۲۷- سازش ساختگی با قر آن: 
بعضی از مسلمانان میخواهند اینچنین سازش کنند که : "اگر حدیثی با قرآن موافقت 


داشته باشد. ما آن را قبول ميکنيم. اما اگر با قرآن مغابرت داشته باشد. آنرا تکذیب 
۲۵ 














خواهیم کرد!" چنین سازشی ثابت میکند که این اشخاص به گفته خدا که قر آن "کامل 
و مفصل است. با تمام جزبیات" ایمان ندارند. هنگامیکه از چیزی غیر از قرآن راهنمایی 
بجوبند. حتی هر چقدر هم که "صحیح " به نظر برسد. باز به دام شیطان می افتند 


زیرا آنها کلام خدا را رد کرده اند. و خدای دیگری در کنار خدا قرار داده اند (۱۸:۵۷). 


سنجش احادیث با قران حربه جدیدی است برای در رفتن از زیر تفکر روی قران. 


[۶۳:۱] اذا جاءک المنفقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله بعلم انک لرسوله والله 
پشهد ان المنفقین لکذبون 


هنگامی که منافقان نزد تو می آبند. می گویند: "ما شهادت می دهیم که تو رسول 
خدا هستے E‏ خدا می داند که تو رسولش هستی و خدا شهادت می دهد که منافقان 


دروغگو هسنند. 


اکثر احادیبث ربشه ای در قر آن ندارند تا که با قرآن سنحیده شوند.اگر در قرآن هست 
پس دیگر لازم نیست . و اگر هم در قران نیست . پس اضافی است. قران برای فهمیدن 
و فکر کردن نازل شده | ست 


[۲۹:۶۹] والذین جهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین 
و اما کسانی که در راه ما کوشش می کنند. ما مطمئنا آنها را به راههای خودمان هدایت 


خواهیم کرد. بقیناء خدا با پارسایان است. 
۳۶ 














دلیل ۲۸ - چرا خدا بر آسان بودن قر آن اصرار دارد؟ 

[ ۵۴:۱۷ ولقد پسرنا القرءان للذکر فهل من مدکر 

ما قرآن را برای بادگیری آسان کردیم. آبا هیچ یک از شما می خواهد یاد بگیرد؟ 
۵۴:۲۲ ولقد پسرنا القرءان للذکر فهل من مدکر 

ما قرآن را برای بادگیری آسان کردیم. آبا هیچ یک از شما می خواهد یاد بگیرد؟ 
[۵۴:۳۲] ولقد پسرنا القرءان للذ کر فهل من مدکر 

ما قرآن را برای بادگیری آسان کردیم. آبا هیچ یک از شما می خواهد یاد بگیرد؟ 
[۵۴:۴۰] ولقد بسرنا القرءان للذ کر فهل من مدکر 

ما قرآن را برای بادگیری آسان کردیم. آبا هیچ یک از شما می خواهد یاد بگیرد؟ 


دلیل ۲٩‏ - مسلمانان با پیروی از حدیث قوانین راویان احادیث را بر قرآن 
ترحیح داده اند 


به طور مثال : 


۳۷ 














الف- کشتن کسی که مرتد است مراحعه شود به آبه ۲:۲۵۶ 


ب- قطع کردن دست دزد برای فهمیدن مفهوم بربدن دست در قران 
به آیات ۱۲:۳۱: ۵:۳۸ مراجعه شود. 


ج- سنگسار کردن زنا کار ۳ ۴:۲۵ 


د- کشتن هر کسی که نماز نمیخواند 


۰- کشتن کسی که برای بار چهارم مشروبات الکلی خورده است 


۱۲۹ 
و - ممنوع کردن عبادت برای زنانی که در عادت ماهانه هستند TTT‏ 
ز- او را "حضرت محمد" خواندن ۲:۸۵ 
ح- قبر او را "مسجد مقدس " قرار دادن ۱۴۹-۰: ۲ 
م - اضافه کردن اسم محمد به اولین ستون اسلام :۶۳ 
e 9‏ 


دلیل ۳۰ - بهانه شرح حزئبات احکام : 


۳۸ 














هر آنچه احکام در قرآن آمده است برای هدابت کافی است و غیر از آن لازم نیست. 
زیرا کتاب خدا کامل است ولی مسلمانهای امروزی میگویند جزئیات احکام نیامده است. 
و اگر به آنها بگویید که همین مقدار احکام کافی است میگویند اگر فلان مورد پیش 
بیاید چه کار کنیم. بزرگترین سوره قرآن شامل مثلی حيرت انگیز است که به قول 
معروف به خال زده است : 


خدا به بنی اسرائیل دستور میدهد که گاوی را ذبح کنید و گوشت آن را برمرده بزنید. 
اما بنی اسرائیل وت ورد کار را برخود مشکل میکند. البته اگر خدا بسه بنی 
اسرائیل میگفت یک گاو ذبح کنید و بخورید فورا این کار را میکردند . و سوال بیمورد 
هم نمیکردند. مسلمانان هم کار را برخود مشکل کرده اند . در زمانی که مسئله دين به 
میان بیاید همه چیز مشکل میشود.همه چیز سوال ميشود. ابی که شبانه روز از آن 
میخورند در موقع وضو گرفتن باید از مرجع تقلید و یا مجتهد خود اجازه بگیرند. خیلی 
راحت از مقدسین خود طلا کم حاجت ۵ دنا اک کچ خدا را بخوانید 
آنوقت مسئله فلسفی میشود و مسئله شفاعت را پیش میکشند. و همه چیز مشکل 
ميشود. آنوقت دیگر مفهوم استعانت فلسفی ميشود. 


آیات ۲:۶۷ تا ۲:۷۴ را بخوانید 
دلیل ۳۱ -- خیلی از آبات قرآن با قل شروع میشود : 
قل بعنی بگو . خدا به رسول دستور میدهد که بگو . مثل قل هو الله احد و .... 
این نشان میدهد که حرفهای رسول همان حرفهای قرآن بوده است . ولسی 
مسلمانان امروزی در نماز خود به خدا دستور میدهند که بگوید الله احد و این نشان از 


آن دارد که هنوز معنای پرستش خدا را نميدانند. 
۳۹ 














دلیل ۳۲ -- بعد از آبات خدا به چه حدیثی ابمان دارید؟ 
[۴۵:۶] تلک ءابت الله نتلوها علیک بالحق فبای حدیث بعد الله وءایته یوّمنون 


اینها آیات خداست که ما به حقیقت بر تو می خوانيم. به کدام حدیث به غير از خدا و 
آیاتش ایمان دارند؟ 


اما مسلمانان امروزی در جواب میگوبند که به گفته های راویان احادیث ایمان داریم ؟! 

حتی میگویند که قرآن مشکل است و هفتاد بطن دارد و ما نمیفهمیم و به این طریق 
خود را خلاص کرده اند . اصول دین مسلمانان را احادبث تشکیل داده است جالب این 
است که حتی در قرآن به این اصول هم اشاره ای نشده است ولی چون معتقدند که 
پیغمبر آن را گفته است آن را اصول خود قرار داده اند و یک بار هم از خود نمیپرسند 
که چرا اینها در قرآن نیامده است ؟ 


دلیل ۳۲۳- معنای حکمت و تعلیم در قر آن 


بعضی ها میگویند حکمت همان سنت محمد است بهتر است که معنای حکمت را از خود 
قر آن بخواهیم: 


آیه ۱: [۶۲:۲] هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم ءایته ویزکیهم ویعلمهم 
الکتب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین ترجمه : 

اوست که برای کسانی که کتاب آسمانی نداشتند. رسولی از میان خودشان فرستاد تا 
آباتش را برای آنها بخواند. آنها را خالص کند و به آنها کتاب آسمانی و حکمت بی‌اموزد. 


پیش از این آنها به کلی گمراه شده بودند. 
۳۰ 














آیه ۲: [۲:۲۳۱]: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن 
بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن بفعل ذلک فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ءایت 
الله هزوا واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الکتب والحکمة بعظکم به واتقوا 
الله واعلموا ان الله بکل شیء علیم 


اگر زنان را طلاق دهید. هنگامی که عده (سه عادت ماهانه) آنها به پایان رسد. بايد به 
آنها اجازه دهید در همان خانه دوستانه زندگی کنند. يا بگذارید دوستانه آنجارا ترک 
نمایند. برای انتقام جویی. آنها را مجبور نکنید تا برخلاف میلشان بمانند. هر کس این 
کار را بکند به نفس خویش ستم می کند. آبات خدا را بیهوده نگیرید. نعمت های خدا را 
بر خود به یاد آورید و اينکه او برایتان کتاب آسمانی و حکمت فرو فرستاد تا شما را 
روشن کند. خدا را در نظر داشته باشید و بدانید که خدا بر همه چیز آگاه است. 


آبه ۳: 
|۳۶[ ی. س.:# 
[۳۶:۲] والقرءان الحكيم ترجمه: 


به دلایل زیر : 


۱- در ۲:۲۳۱ " الکتب والحکمة بعظکم به " ضمیر به مفرد است و این در حالی است که 
ر ب و ر ور و ابن در 

ابن ضمیر مفرد اشاره به کتاب و حکمت هردو دارد. 

۲- پیامبران و رسولان دیگر هم کتاب و حکمت داشته اند 

۳۱ 














بعنی حکمت در همان قران است . 


۴- [۴:۱۰۵] انا انزلنا الیک الکتب بالحق لتحکم بین الناس بما ارک الله ولا تكن للخائنین 


ترجمه : ما کتاب آسمانی راء بحق. بر تو نازل کرده ایم» تا میان مردم به موجب آنچه خدا 
به تو نشان داده است. حکم کنی. تو از خیانتکاران جانبداری نکن. 

در ابه بالا محمد رسول خدا باید بر حسب کتاب خدا بین مردم حکم کند و این حکمت 
همان قر آن است.پبش خکمت اصلابه.معنی سنت و حدیث نمیتواند باشد همانطور که 
مبدانید تنها سنت ذکر شده درقتزآن همان الله است وا سنت محمد ذکری به 
میان نیامده است حکمت همان قر آن حکیا است . 

۵- بر فرض مثال شما کتابی را میخوانید و دوستتان هم میخواهد بخواند تو به دوستت 
میگویید که این کتاب خیلی جالب است و تو هم بروید و این کتاب و فصل هفتمش را 
بخوانید . فصل هفتم داخل کناب است 

و از کتاب جدا نیست ولی تو جهت تاکید و اهمیت فصل هفتم این حرف را زدی خدا 
میگوید که کتاب و حکمت . منظور این نیست که حکمت از کتاب جداست منظور این 
است که حکمت در این کتاب خیلی مهم است و قرآن حکیم را یاد آور ميشود. 

۶ مثالی دیگر : 

]۲:۲۳ ۸۱ 

حفظوا على الصلوت والصلوةٌ الوسطی وقوموا لله قنتین ترجمه : 


مرتب نمازها) ارتباط با خدا) را به جا آورید. به خصوص نماز میانی راء و خود را کاملا به 
خدا اختصاص دهید. 
۲۲ 














در ايه بالا خدا بر اهمیت نمازها تاکید میکند و میگوید نمازها و نماز میانی را اهمیت 
بدهید نماز میانی از نمازها جدا نیست بلکه نماز وسطی جزو نمازهاست ولی خدا جست 
اهمیت بیشتر آن را جدا ذکر میکند به همین ترتیب وقتی خدا میگوید کتاب و حکمست 
منظور این نیست که حکمت غیر از قرآن است بلکه میخواهد به حکمت به عنوان 
بخشی از کتاب اهمیت دهد. و این همان قران حکیم است . 


اقا معتای علب 

آیه ۱: [۶۲:۲] هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم ءایته وی زکیهم ویعلمهمم 
الکتب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین ترجمه : 

اوست که برای کسانی که تا انی نداشتن3۳سولی از مها خودشان فرستاد تا 


آیاتش را برای آنها بخواند. آنها را خالص کند و به آنها کتاب آسمانی و حکمت بی‌اموزد. 
پیش از این. آنها به گم اه شده بودند. 
پیش از این انها ؛ ھر بو 


تعلیم کتاب و حکمت بعنی تلاوت و رساندن آیات قرآنی (که شامل حکمت هم هست ) 


به مردم. خدا خودش معلم قرآن است زیرا : 
|1۶ اقرا باسم ربک الذی خلق 

بخوان. به نام پروردگارت که خلق کرد.:* 
|۶۲ خلق الانسن من علق 


او انسان را از رویان آفرید. 
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4۶:۳ اقرا وربک الاکرم 

بخوان و پروردگارت. بلندمرتبه ترین را. 
[۹۶:۴] الذی علم بالقلم 

او به وسیله قلم می آموزد. 

[۹۶:۵] علم الانسن مالم يعلم 


او به انسان چیزی را می آموزد که هرگز نمی دانست. حتی مشرکین به پیغمبر محمد 
میگفتند که بشری اورا " تعلیم " میدهد. 


|۰۲ ولقد نعلم انهم یقولون انما بعلمه بشر لسان الذی بلحدون اليه اعجمی وهذا 
لسان عربی مبین 


ما خوب می دانیم که آنها می گویند: "بشری به او تعلیم می دهد!" زبان آن مرجعی 
که آنها به آن اشاره می کنند. غیر عربی است و این به زبان عربی کامل است. 


[۱۸:۵۴] ولقد صرفنا فی هذا القرءان للناس من کل مثل وکان الانسن اکثر شىء جدلا 
ما هرگونه مثالی در این قرآن آورده ایم. ولی انسان بیش از هر موجودی اهل مجادله 


۴ 














دلیل ۳۴ - کتمان حرف خدا و تبیین حرف خدا چه معنی مبدهد؟ 


[۳:۱۸۷] واذ اخذ الله ميثق الذین اوتوا الکتب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنب‌ذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون 


خدا از کسانی که کتاب آسمانی دریافت کردند. پیمان گرفت که: "شما باید آن را به 
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مردم اعلام کنید و هرگز ان را پنهان نکنید." اما انها به ان پشت کردند و آن را نادیده 
گرفتند و به بهابی ناجیز معامله کردند. چه معامله بدی. 


[۱۶:۶۴] وما انزلنا علیک الکتب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فيه وهدی ورحمة لقسوم 


پومنون 


ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده ایم تا هرچه را که در آن اختلاف دارند. 


برایشان روشن کند و هدایت و رحمتی باشد برای مردمی که ایمان دارند. 


۴۱ بالبینت والزبر وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون 
ما به آنها مدرکها و کتابهای آسمانی دادیم. و این پیام را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که 
برای آنها فرستاده شده است به مردم اعلام کنی. شاید که بیند بشند. 


۹۱ ویوم نبعث فی کل ام شهیدا علیهم من انفسهم وجثنا بک شهیدا على هؤلاء 
ونزلنا علیک الکتب تبینا لكل شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین 


آن روز خواهد آمد که از ميان هر جامعه ای شاهدی برمی انگیزیم و تو را به عنضوان 
شاهد این مردم می آوریم. ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم تا همه چیز را توضیح 
دهد و هدابت و رحمت و مژده ای باشد برای تسلیم شدگان. 
۳۵ 














عبارت (الکتب تبینا لکل شیء) بعنی هر چیزی را در کتاب بیان کرده است.پس بیان 
کتاب و حکمت توی همان قران است و رسول همین را میرساند. 


دلیل ۳۵ -- کسانی که به خدا ایمان دارند و قبول دارند که کتابش کامل است و بدون 


نقص و جزئبات است طبق قول خدا همه چیز برایشان راحت خواهد بود. ۱۰۰:۶۲و 
۱۶۹۷ 


هستند سختی در این دنیا و در آخرت خواهند داشت و زندگی مشکلی خواهند داشت و 
بار خود را سنگین کرده اند و مطمئنا منحرف خواهند شد. 


دلیل ۳۶  --‏ چرا خداامر به پیروی از رسول داده است؟ 


چرا به ما امر میکند که به رسول ایمان بياوريم و چرا خدا پیامبر را پیامبر نامیده است؟ 
آیا اطاعت از رسول به معنای اطاعت از قرآن است با به معنای اطاعت از کتب حدیت ؟ 
آیا خدا به ما دستور داده است از کتبی که سخنان آن به پیامبر نسبت داده شده است 
پیروی کنیم؟ اگر کسی از شما پرسید پیامبرتان کیست و چی گفته است شما به او چه 
جوابی میدهید؟ اگر از شما پرسیدند یکتاپرستی چیست شما در جواب کدامین سخن 
پیامبر را ذکر خواهید کرد؟ اگر از شما پرسیدند نظر پیامبر شما راجع به پیامبر عیسی 
چیست شما چه حوابی خواهید داد؟ اگر از شما برسیدند کدامین کتاب سخنان بیامبر 
شماست شما کدام کتاب را به او معرفی میکنید کتاب قر آن با کتب حدیث ؟ 

نزدیک به یک قرن بعد از مرگ پیامبر شروع به نوشته شدن کتابهایی به اسم کتب 
حدیث شد . مسلمانان کتاب قرآن را ناکافی دانسته و شروع به جمع آوری سایر گفته 
های پیامبر کردند غافل از اينکه پیامبر خود از قران پیروی میکرد و یکی از دلایبل 
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موفقیت پیامبر هم همین بود. مسلمانان آمدند گفتند که حدیث و سنت تشریح کننده 
قرآن است به این طریق هرجا که قرآن با پیشفرضهای ذهنی آنان نمیخواند با چند 
حدیث آن را تطبیق میدادند. چندی بعد از پیامبر عده ای گفتند پیامبر سایه نداشت 
عده ای دیگر گفتند تمام دنیا و ماوراء آن بخاطر پیامبر ساخته شده است. عده ای دیگر 
عرض کردند که پیامبر از چهار طرف میدید و با چشمهای باز میخوابید عده ای دیگر 
گفتند که پیامبر در یک روز ۷۰۰ بهودی را به قتل رساند و .... 

آخرین خطبه پیامبر در حضور هزاران نفر انجام شد و این خطبه به چندین حالت 
مختلف در تاریخ نقل شده است. عده ای گفتند که پیامبر گفته من دو چیز برای شما 
باقی میگذارم و آن هم کتابی و عترتی است و اگر به آندو متمسک شوید منحرف 
نخواهید شد. عده دومی گفتند که پیامبر گفته من دو چیز برای شما باقی میک‌ذارم و 
آن هم کتابی و سنتی است و اگر به آندو متمسک شوید منحرف نخواهید شد. عده ای 
دیگر گفتند که پیامبر گفته من یک چیز برای شما باقی میگذارم و آن هم کتابی است و 
اگر به آن متمسک شوید هیچوقت منحرف نخواهید شد. حال شما میبینید که حرف 
پیامبر در حضور هزاران نفر به سه حالت مختلف و متضاد به ما رسیده است و هر فرقه 
ای برای خود یکی را انتخاب کرده است.این در حالی است که در اکثر احادبث دیگر دو 
پا سه نفر دیگر حضور داشته اند ولی این یکی هزاران نفر حضور داشته اند ولی باز هم با 
وجود اينکه هزاران نفر حرف پیامبر را شنیدند ولی در تاریخ به سه طربق مختلف و 
متضاد به ما رسیده است. این برای ما ثابت میکند که اکثر احادیث دید گردآورندگان 
حدیث را نشان میدهد و بیشتر سیاسی است. هزاران نفر نتوانستند یک حرف پیامبر را 
سالم برای ما منتقل کنند زیرا که کتب حدیث از شایعات گرد آوری شده است و بیشتر 
دید مردم قرن دوم و سوم هجری نسبت به دین را نشان میدهد و این همان دین آبا و 
ا خد ای امت کالب ان امت که فا موم هت متام از رة اور 
نمیکنند زیرا که شکل سوم فقط قرآن را توصیه میکند و فرقه های مادرزادی را زیر 


سوال میبرد. 
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تا زمانی که کتب حدیث در میان مسلمین شایع نشده بود به پیشرفتهای خوبی رسیدند 
و در علوم روز دست آوردهای جدیدی کسب کردند اما از زمانی که تقلید شروع شد و 
جایی برای فکر کردن روی قرآن نماند مسلمانان در نتیجه رو به دستنوشته های راویان 
حدیث آوردند و قدرت علمی آنان يواش يواش رو به زوال نهاد به طوریکه هر قومی به 
آنان حمله میکرد از آنطرف کشور خارج ميشد. 


خدای مهربان در جای جای قر آن به صور مختلف دستور داده است که از خدا و رسول 
پیروی کنید همچون "اطیعوا الله و رسوله" . عده ای آمدند گفتند که خدا خودش 
دستور به پیروی از کتب حدیث و سنت داده است زیرا که خدا خودش میفرماید از خدا 
و رسول اطاعت کنید. زیرا قران مال خداست و کتب حدیث و سنت هم مال رسول است 
و هر جای کتب حدیث با قرآن متضاد بود ما دورش می اندازیم. 


مشکل ابنجاست که پیروان حدبث فکر میکنند قرآن نماینده خداست و کتب حدبت 


هم نماینده رسول است. 

۷ --- خدا و رسول: 

خدای مهربان در سوره توبه آیه یکم میفرماید: 

[:] براءءٌ من الله ورسوله الى الذین عهدتم من المش ر کین 


| در این اتمام حجتی است از جانب خدا و رسولش به مشرکانی که با شما پیمان می 


بندند. 


خدا میفرماید برائت از طرف خدا و رسولش و اسم خدا را همراه اسم رسول ذکر میکند. 
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و رسولش؟ اگر به گفته پیروان حدیث باشد باید میگفت برائتی از طرف خدا زیرا که 
سوره مال خداست . 

اما واقعیت این است که خدا سوره را ساخته و رسول آن را به مردم ابلاغ میکند. در 
واقع ما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول پیام خدا را میرساند. همانطور که میدانسد 
قرآن پیام خداست. اما مشرکان زمان پیامبر میگفتند که این را محمد ساخته است. در 
واقع این نشان میدهد که آنان رسول را با قرآن میشناختند. همه حرفشان از پیام 
جدیدی بود که او آورده بود. خدا که خودش پابین نیامده تا قرآن را به مردم ابلاغ کند. 
بلکه این وظیفه بر عهده رسول است. در واقع اینکه خدا فرموده اطیع‌واللّه و 
اطیعوالرسول به معنای دو اطاعت موازی نیست. زیرا که پیام رسول همان پیام خداست 
زبرا رسول وظیفه دیگری غیر از آن ندارد. اما پیروان حدیث بین پیام خدا و پام رسول 
تفرقه انداخته اند بطوریکه قر آن را به خدا و کتب حدیث را به رسول نسبت داده اند. به 


ابن طربق خدا حرفی میزند و رسول حرفهایی دیگر. 
۸- - -شاعر: 


مشرکین پیامبر را با قرآن میشناختند و الا قبلا که خیلی او را در کوچه و بازار میدیدند. 
به خاطر قر آن بود که به او میگفتند شاعر دبوانه . مشرکان میگفتند قرآن سحر و 
جادوی پیامبر است نمیگفتند که حدیث های او به جز قر آن سحر و جادوست. نزدیک به 
۳۲ جمله اساسی قر آن با قل شروع میشود و خدا به پیامبر دستور میدهد که این را 
بگو و پیامبر محمد هم همانها را میگفت و اینها بهترین جملات 0 عو پیامبر 
میتوانسته گفته باشه و پیروی از رسول یعنی همین. بعنی پیروی از فران. زبرا که 
شاعر دیوانه است. 
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اگر واقعا و الله وکیلی کسی میخواهد از رسول پیروی کنید من چندین سخن پیامبر در 
قران را که با قل شروع میشود را ذکر میکنم و شما از ان پیروی کنید و این بهترین 
حرفی است که پیامبر محمد میتوانست زده باشد. 


[۱۱۲:۱] اعلام کن: "اوست بگانه و تنها خدا. 
۱۱ " خدای مطلق. 

۱۱۲:۳۱] "هرگز نزاده و هرگز زابیده نشده است. 
[۱۱۲:۴] "احدی همتای او نیست." 


۹-حدبت پیامیر را اذبت میکند. 


واقعیت این است که کاتبان حدیث پیش مردم میرفتند و میگفتند که پیامبر چی گفنه 
است ؟ و این در حالی بود که دویست سال و حتی بیشتر با پیامبر اختلاف زمانی 
داشتند. مثل این است همین حالا کسی بیاید از شما بیرسد در زمان قاجار چه خبر بود!! 
راوبان حدیث پیش فرد میرفتند و او هم با ذکر سلسله مراتب پدر مادری خود جمله ای 
میگفت و او را به پیامبر نسبت میداد و این دقیقا مثل قصه های قدیمی است که نسل به 
نسل از مادر بزرگ و پدربزرگهایمان به ما رسیده است و تقریبا چیزی شبیه به نصیحت 
9 افسانه. 


خدای مهربان صراحتا اعلام میدارد که در خانه پیامبر به حدیث نپردازید زیرا حدیث او 


۳۳:۵۲۱ بایها الذین اءمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان بوذن لکم الى طعام غير نظرین 
انه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستءنسین لحدیث ان ذلکم کان 
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وى النبی فیستحی منکم والله لا بستحی من الحق واذا سالتموهن متعا فسءلوهن من 
وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن وما کان لکم ان توّذوا رسول الله ولا ان تنکحوا 


ازوجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما 


|۵۲ ای کسانی که ایمان دارید. به منازل پیامبر وارد نشوید مگر آنکه برای خوردن 
غذا اجازه داشته باشید و نباید او را به چنین دعوتی وادار کنید. اگر دعوت شدبد. می 


توانید وارد شوید. هنگامی که غذا خوردید. بروید؛ او را با صحبت های طولانی مشغول 
نکنید. این کار پیامبر را آزار می داد و او خجالت می کشید که به شما بگوید. اما خدا از 


حقیقت شرم ندارد. اگر لازم شد از زنان او چیزی بخواهید. از پشت حایلی از آنها سئوال 
کنید. این برای قلب های شما و قلب های آنها منزه تر است. باعت ناراحتی رسول خدا 
نشوید. پس از او با زنانش ازدواج نکنید. زیرا این از نظر خدا گناهی بزرگ خواهد بود. 


۰-تکذ یب پیامیر : 


تکذیب پیامبر به معنای تکذیب قر آن است. مشرکین که پیامبر را قبول نداشتند به 
خاطر پیام قران بود. 


(۳۴:۲۴] وما ارسلنا فی قربةّ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کفرون 


(۳۴:۳۴] هر بار که هشداردهنده ای برای جامعه ای فرستادیم. پیشوایان آن جامعه 
گفتند: "ما پیامی را که با تو فرستاده شده است. تکذیب می کنیم." 


۱-حق و باطل : 


خدای مهربان میفرماید "اطیعوا الرسول" نه "اطیعوا محمد" . 
۴۹۱ 














وا دل اعت که ها یاه اغا عت ی رال ا در وان 
سوره محمد خدای مهربان به طور بسیار جالبی اعلام میدارد که حق چیست و باطل 


۰ ۱ 
سس 
يه مه 


[۴۷:۱] کسانی که ایمان نمی آورند و از راه خدا بازمی دارند. او اعمالشان را باطل می 
کند. 

۴۷:۲۱] کسانی که ایمان دارند و اعمال پرهیزکارانه انجام می دهند و به آنچه بر محمد 
نازل شد- که حقیقتی است از جانب پروردگارشان- ایمان می آورند. او گناهانشان را 
می بخشد و به آنها رضایت خاطر عطا می کند. 

۷:۳۱ زبرا کسانی که ایمان نیاوردند از باطل پیروی می کنند. ولی کسانی که ایمان 
آوردند از حقیقنی که از جانب پروردگارشان آمده است. پیروی می کنند. خدا این چنین 
آنها را برای مردم مثال می زند. 


همانطور که میبینید در این سوره که اتفاقا اسم سوره محمد است سه خصوصیت برای 
مومنان ذکر شده است و آن این است : 


الف - کسانی که ایمان دارند و 
ب - اعمال برهیز کارانه انجام می دهند و 


ج- به آنچه بر محمد نازل شد ایمان می آورند 
و در ادامه میفرماید که این حق است از طرف خدا. و جالب این است که در آبه بعدی 
میفرماید کافرین از باطل پیروی میکنند. در واقع خدای مهربان اعلام میدارد که از آنچه 


که بر محمد نازل شده است بیروی کنید و این دقبقا همان پیروی از رسول است. 
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۲۳- بیروی از خدا و پیروی از رسول : 


زمانی که خدا میفرمابد "اطیعواللّه و اطیعوا الرسول" پیروان حدیث انتظار دارند که 
خدا یک منبع داشته باشد و رسول هم منابعی دیگر داشته باشد.به همین خاطر زمانی 
که به آنان میگویید از حدیث پیروی نکنید فورا در جواب میگویند که مگر خدا نگفته 
اطیعوا الرسول. بعد میگویند که پس شما که از کتب حدیث پیروی نمیکنید رسول را رد 


پیروی کند در واقع و صددرصد از رسول پیروی میکند. 
من چند مثال را از خود قرآن در این رابطه ذکر میکنم : 
مثال بک : 


خدای قادر توانا در سوره مجادله ابتدا یک سری احکام راجع به طلاق ذکر میکند و 
سپس در آیه چهارم بیان میدارد که این احکام برای کسانی است که به خدا و رسول 
ایمان دارند و در ادامه میفرماید این حدود خداست و باید اجرا شود و در آیه بمدش در 
ادامه میگوید که کسانی که حدود خدا را احرا نکنند با خدا و رسول جنگیده اند. 
همانطور که میبنییم احکام را خود خدا بیان میکند و سپس میگوید که این احکام برای 
کسانی است که به خدا ورسول ایمان دارند و در ادامه میفرماید که کسانی که این احکام 
را اجرا نکنند با خدا و رسول جنگیده اند. همانطور که میبینید همه اش راجع به خود 
قر آن است و از کتب حدیث حرفی به میان نیامده است. 


مثال دو 

در سوره طلاق خدای مهربان ابتدا احکام را بیان میدارد سپس در ۶۵:۱۱ اغلام میک ارد 
که این آبات خداست که رسول بیان میدارد و در واقع به این طربق اعلام میدارد که 
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رسول نماینده خداست و شما باید از رسول اطاعت کنید زیرا که خدا از طریسق رسول 
احکامش را بیان میدارد. 


پیروان حدیث پشت سر پیامبر حرف میزنند و هزاران تهمت و حرف برای او درست 
میکنند بطوربکه میگوبند او سایه نداشت و توانایی جنسی او برابر با سی مرد است و 
تمام دنیا برای او آفربده شده است و... خدا آنان را از این کار نهی فرموده : 

۸:٩۱‏ ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر مجبور شدید که مخفیانه مشورت کنید. 
نباید برای گناه کردن. ستمگری و نافرمانی از رسول مشورت کنید. باید در جهت 
پرهیزکاری و تقوا با یکدیگر مشورت کنید. هیبت و حرمت خدا را ارج نهید. یکتایی که 
نزد او احضار خواهید شد. 


[۵۸:۱۰] توطئه مخفیانه ايده شیطان است که می خواهد از این طربق به کسانی که 


ایمان آوردند. صد مه بزند. اگر چه. او نمی تواند برخلاف خواست خدابه آنبا آسیبی 
برساند. مومنان بابد به خدا اعتماد کنند. 


: وظیفه پیامیر‎ TF 


پیامبر بدون قرآن هم میبایست به یکتاپرستی دعوت میکرد زیرا یکتاپرستی یک عمل 
است نه حرف. بابد پاشد و بکتاپرست شد در مرحله عمل نه حرف. در واقع خود پیامیر 
محمد درک کرده بود که این بتها فایده ای ندارند هنوز بیش از چند آیه نازل نشده بود 
که خدا او را به تبلیغ یکتاپرستی دعوت میکند (سوره مدثر). و حتی او میبایست خود 
را برای اینکار آماده میکرد و خدا رباضتهابی برای او در نظر گرفته بود (سوره مزمل). 
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پیامبر در طول ۲۳ سال قرآن به تدریج بر او نازل شد و به همین خاطر کاب قرآن در 
طی ۲۳ سال کامل شد. زمانی که خیلی از احکام هنوز بر پیامبر نازل نشده بود در آن 
موقع وظیفه رسول هنوز تمام نشده بود و پس مردم ان زمان میبایست در موارد جدید 
چشم به پیامبر بدوزند تا که باقی موارد بر او نازل شود. اما در زمان ما کتاب قرآن کامل 
است و مهمتر از همه این که پیامبر زنده نیست و تنهاراه پیروی از پی‌امبر پیروی از 
کتاب اوست که همان قرآن است. 


۴۵- یک وعده با دو وعده : 


خدای مهربان در ۳۳:۲۲ میفرماید : 


۳۳:۲۲۱] ولما رءا الموّمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وما زادهم الا ایمنا و تسلیما 

۳۳:۲۱ هنکامی که مومنان واقعی گروه ها را ( آماده حمله ) دیدند. گفتند: "این 
همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده اند و خدا و رسولش راستگو هستند." این 
(موقعیت خطرناک) فقط ایمان آنها را قوی تر کرد و بر میزان تسلیم بودنشان افزود. 


در این آیه وعده ای از طرف خدا و رسولش به آنان داده شده بود مطمئنا وعده از طرف 
خدا بوده است ولی آنان میگویند که "این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده 
اند ". و در ادامه میگویند که " وصدق الله ورسوله ۲ . این نشان میدهد که آنان وعده 
خدا را از طریق رسول دریافت میکنند به همین خاطر میگوبند "ماوعدنا الله و رسوله " . 
و به این معنا نیست که خدا یک وعده داده است و رسول هم یک وعده. بلکه فقط یک 


وعده است. 
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همچنین در ادامه میگوبند " وصدق الله ورسوله ". میگوبند که خدا و رسولش راستگو 
هستند در حالی که وعده از طرف خدا بوده است فقط از طریق رسول به ما رسیده است. 


با این حال زمانی که خدا میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول به این معنانیست که 
قرآن مربوط به خدا است و کتب حدیث و سنت هم مربوط به رسول. بلکه رسول دارد 
منبع خدا را به ما معرفی ميکند. 

آیا شکی باقی مانده است؟! 


۶- بزرگترین آبه قرآن : 


آیه ۲:۲۸۲ بزرگترین آبه قرآن است که در حدود یک صفحه تمام جای گرفته است. این 
آیه بزرگ و طولانی راجع به نوشتن وصیت حرف میزند. حال شما توجه کنید خدایی که 
یک آبه طولانی و مفصل راجع به نوشتن وصیت ذکر میکند چطوری پیامبر به آبه عمل 
نمیکند و ارشادات و توضیحات و سنت خود را که توضیح دهنده و روشن کننده قرآن 


است را نمینویسد؟!! و به دو سه قرن بعد موکول میشود.!! آیااین باعقل سازگار 


است!!؟ 


۷- اطیعوا الله و اطیعوا الرسول : 


در آبه زیر خدا میفرماید : 


|۶۴:۱۲ واطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما على رسولنا البلغ المبین 
[۶۴:۱۲] از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید. اگر شما روی بگردانید. پس تنها 


ماموریت رسول ما رساندن پیام است. 
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خدای مهربان در این آیه اطاعت از رسول و اطاعت از خدا را بطور جداگانه ذکر میکند 
بطوریکه یکبار میگوید "اطیعوا الله" و بار دیگر میفرماید "اطیعوا الرسول". دو تا 
اطاعت ذکر شده است. جالب این است که در ادامه میفرماید :" تنها ماموربت رسول ما 


رساندن پیام است." 

آیا این اتفاقی است که بعد از ذکر " واطیعوا الله واطیعوا الرسول" خدا بگوید که 
۳ تنها ماموریت رسول ما رساندن پیام است "۲ 

آیا این اتفاقی است؟؟؟؟ 


[۴۵:۶] تلک ءایت الله نتلوها علیک بالحق فبای حدیث بعد الله وءابته یوّمنون 
[1۴۵:۶ اینها آیات خداست که ما به حقیقت بر تو می خوانيم. به کدام حدیث به غیر از 
خدا و آباتش ایمان دارند؟ 


۸- اقوام بدوی : 


خدای مهربان به پیامبر اعلام میکند آنچه را که نازل شده است برای آنان بیان کند. 
وصف نذیر مبین را برای رسول استفاده میکند . جالب است که این وصف را برای کتاب 
قران هم بیان میکند. به این طریق قران هم نذیر مبین است. 

همه میدانیم که پیامبر نوح در جامعه ای بدوی زندگی میکرد . شما در هیچ جای قران 
نمیتوانید یک آبه هم پیدا کنید که خدا به پیروان پیامبر نوح گفته باشد نماز بخوانید و 
با حرف از کتاب آسمانی بزند. بلکه همین که آنان بکتاپرست میبودند کافی بود . خدا 
فقط از آنان میخواست یکتاپرست باشند. نماز و نزول کتاب بعدا از زمان پیامبر ابراهیم 
شروع شد. 

۳۷ 














شما اگر سوره نوح را مطالعه کنید خیلی چیزها را متوجه میشوید . متوجه خواهید شد 
که نوح خود را نذیر مبین مینامد. 


۱ قال یقوم انی لکم نذیر مبین 
[۷۱:۲] او گفت: "ای قوم من. من برای شما هشداردهنده ای آشکار کننده هستم. 


حالب است که در ادامه میفرمابد "اطیعون ". و این خود نشان مبدهد که اطاعت از 
پیامبر به چه معناست. در حالی که نه کتابی وجود داشت و حتی مردم هنوز کتابت هم 
بلد نبودند. ولی با وصف اینها نوح به مردمش میفرماید "از من اطاعت کنید ". در واقع 
اطاعت از او به معنای پرستش فقط خدا بود زیرا نوح آنان را به این کار دعوت میکرد. 


[۷۱:۳] ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون 
[۷۱:۳] "تا شما را هوشیار کنم که خدا را بیرستید. هیبت و حرمت او را ارج نهید و از 
من اطاعت کنید. 


۹- برای یک لیوان شیر نباید یک گاوداری با جنون گاوی خرید 


زمانی که خدا میفرماید کتاب قران کامل است باید به حرف او اعتماد کنیم زیرا او خالق 
ماست . او میداند که کتاب قرآن برای ما کافی است. اگر به حرف خدا اعتماد نکنیم 
آینده ناگواری در انتظار ما خواهد بود. پیامبر ابراهیم در خوابش احساس میکند که باید 
پسرش را قربانی کند و چون مخلص بود اینکار را انجام داد و خدا هم با هدبه بهتری 
جواب اخلاص او را داد. زیرا که او به خدا اعتماد کرده بود . بنابراین کسانی که کتب 
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حدیث را قبول میکنند به این معناست که حرف خدا را قبول ندارند و عدم اخلاص خود 


را نسبت به خدا نشان مبدهند. 


۰ - قاعده ای عمومی 


ممکن است عده ای بگوبند که ما فقط از احادبث صحیح استفاده ميکنيم. بابد عرض 
کنم که شما حتی یک نفر را هم نمیتوانید پیدا کنید که اعلام کند از احادبت ضعیف 
استفاده میکند همه معتقدند احادیثشان قوی است. ولی با وصف این ميدانيم که هر 


فرقه ای باز هم حرفهای خود را میزند. 
-۵١‏ اذیت خدا و رسول 


اگر آیه ۵۹:۴ را نگاه کنیم متوجه نکته زیبایی خواهیم شد. 


[۵۹:۴] ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن بشاق الله فان الله شدید العقاب 
]۵٩:۴[‏ این به دلیل آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند. خدا در اجرای 
مجازات برای کسانی که با خدا و رسول او مخالفت کنند. سخت گیرترین است. 


همانطور که میبینیم خدا میفرماید " شاقوا الله ورسوله " و به این طربق خدا و 
رسول را بغل هم قرار میدهد. ابتدا از اذیت خدا و رسول صحبت میکند اما در ادامه 
میگوید " ومن یشاق الله ".این به این معناست که خدا پشت همه این قضیه هاست. 
در واقع مشرکین رسول را اذیت میکردند و این یعنی مخالفت با پیام خدا و در نتیجه 
بعنی مخالفت با خدا. 
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پس وقتی که خدا میفرماید ار خدا و رسول اطاعت کنید منظورش دو منبع جداگانه 
نیست بلکه همه اش یک منبع است که بوسیله رسول به ما معرفی شده است. 


جالب است که در آبه ای دیگر (۸:۱۳) این جملات دقبقا به همانصورت تکرار شده 
است به جز اينکه در قسمت آخر آبه "ورسوله" اضافه شده است. حال شما دو آبه 


[۵۹:۴] ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن بشاق الله فان الله شدید العقاب 
[۸:۱۳] ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب 


حال سوالی پیش میاید و این است که چرا در قسمت آخر آبه اولی رسول ذکر نشده 
است ولی در آبه دومی ذکر شده است همه چیز روشن است واقعا مشخص است که 
چرا خدا اسم رسول را پس از اسم خود ذکر میکند برای اینکه او رساننده پیام 
خداست و همه مسئولیتها بر عهده رسول است. همه چیزها دست خداست اوست که 
همه چیز را کنترل میکند.بنابراین میبنیید خدا در آیه ۵۹:۴ رسول را ذکر کرده است 
ولی در ۸:۱۳ رسول را ذکر نکرده است و این بسته به حکمت خدای یکتاست. 


۵۲- تبلیغ اسلام 


زمانی که پیامبر اسلام را تبلیغ میکرد تعداد زیادی از سایر مسلمانان دیگر هم 

مشغول تبلیغ اسلام بودند زیرا خود پیامبر نمیرسید برای همه این مطالب را تکرار 

کند و علاوه برآن پیامبر وظیفه دیگری علاوه بر تبلیغ پیام خدا داشت و آن هم 

دریافت کلام خدا قرآن بود بطوریکه خیلی از وقت خود را صرف این مورد 

میکرد. کتابی کامل که آنچه را برای هدایت ما لازم است را داراست.کتاب قرآن علاوه 

بر آنکه دارای تمام احکام مورد نیاز ماست دارای مطالب یکتایرستی است که به 
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سبک خاصی در جاهای مختلف تکرار شده است. شما اگر خوب توجه کنید میبینید 
که اکثر مطالب قرآن به طرز خاصی از طربق داستانهای مختلف تکرار شده است تا 
کاملا رسا باشد. شما در تمام دنیا کتابی با این سبک نگارش نخواهید یافت. واقعا این 
کتاب برای کسانی که روی آن فکر میکنند و تدبر میکنند هدایت کننده است. اما 
کسانی که با پیشفرضهای ذهنی خود خو گرفته اند برای آنان فقط خسران است. 


همانطور که در آیه زیر میبینید کسانی دیگر هم همراه پیامبر در جاهای مختلف آیات 
خدا را برای مردم میخواندند. اگر پیام قرآن به تنهایی کافی نیست و احتیاج به تفسیر 
دارد پس چطوری پیامبر به دیگران اجازه میدهد آیات را برای مشرکین تلاوت کنند 


۷۲۱ واذا تتلی علیهم ءایتنا بینت تعرف فى وجوه الذین کفروا المنکر یکادون 
پسطون بالذین یتلون علیهم ءايتنا قل افانبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین 
کفروا وبئس المصیر 


۲۲:۷۲۱] هنکامی که آیات ما آشکارا برایشان خوانده می شود. پلیدی را در چهره 
کافران تشخیص می دهی. آنها نزدیک است به کسانی که آیات مارا برایشان می 
خوانند. حمله کنند. بگو: "آبا می خواهید شما را به بسیار بدتر از این آگاه سازم؟ خدا 
دوزخ را به کسانی که ایمان ندارند. وعده داده است؛ چه سرانجام فلاکت باری." 


پس پیامبر محمد علاوه بر دریافت قر آن به تبلیغ یکتاپرستی هم میپرداخت. او از خود 
حکم نمیساخت بلکه همه اش از طرف خدای یگانه بر او نازل ميشد. او خود یکتاپرستی 
را درک کرده بود و مثل پیامبر ابراهیم خود راه راست را پیدا کرده بود و البته به این 
ما ست که او همه قآ منت له اور از قران عتداششت لک اوو اشاتن 
حس خداجوبی خدا را یکتا بافته بود بنابراین یکی دیگر از وظایف پیامبر دعوت مردم 
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به یکتاپرستی بود و بیدار کردن دلهای مردم بود. این موارد در سوره های مزمل و مدثر 
به خوبی توضبح داده شده است. در سوره مدثر به پیامبر اعلام میشود که پا شو .این 
دستور عملی است زیرا اعلام یکتاپرستی عملی است نه فقط حکمی ساده. از ابنجا 
مشخص میشود که وجود پیامبر لازم بود. ممکن است عده ای بگویند که اگر پیام رسول 
فقط قران است پس بهتر بود که کتاب قران بیکباره نازل میشد و در ان صورت رسول 
لازم نبودا! این گروه هنوز نقش بیامیر را درک نکرده اند. متوجه نشده اند که اولین 
وظیفه پیامبر تبلیغ یکتایی خدا بود که بدون قران هم ممکن بود زیرا او به عنوان یک 
رسول این مورد را درک کرده بود و براساس میزان درک خود بايد مردم را به آن 
فرامیخواند. متاسفانه این گروه هنوز نقش پیامبر را درک نکرده اند و همچنان میخواهند 
از دستنوشته های قرن سوم و چهارم هجری پیروی کنند. کسانی که پیرو قرانند پیامبر 
آنان محمد در سال ۵۷۰ میلادی زندگی میکرد اما کسانی که پیرو کتابهمای خودشانند 
پیامبرشان در قرن سوم هجری زندگی میکرد. 


اما سهو‌ال که پیٹ , مباید آبا ق آ دارا نکات یکتا تے است انه ؟ 
سو پیس میاید ابا فران دارای بحتا پر ستی 1 


جواب این است بله. بیش از نصف قرآن پر است از داستانهای پیامبران و اقوام گذشته 
که در جای جای قران به سبکهای خاص و متنوع تکرار شده است و این خود الگویی 
بسیار خوب است برای کسانی که میخواهند پاشوند و یکتاپرست شوند. 


۳- بررسی سند 


بعد مسلمانان سندها را بررسی میکنند علم رجال را بوجود اوردند. راجع به راوی 
حدیت قضاوت میکردند میگفتند که طرف دروغگوست با نه ؟ واقعا خیلی عجیب است . 
مگر فقط خدا نیست که از همه نهانها خبر دارد. ممکن است فردی در مبان مردم خیلی 
برو بیا داشته باشد اما فردی شبطانی باشد و در جامعه ما مثل این افراد فراوان است . 
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بدون اطلاع از نهاد درونی فرد شما چطوری قضاوت میکنید که او راستگوست با 
دروغگو؟ آن فرد چیزی را که از اطرافیانش شنیده است برای راوی بازگو کرده است نه 
چیزی دیگر ! . پیامبر محمد بدون وحی کلامی نمیگفت اما بدون وحی همه چیز در کتب 
حدیث یافت میشود (۴۵:۱۸). رسول هم باید طبق حکم خدا عمل کند اگر باور ندارید 
آیات زیر را نگاهی بیندازید: 


۶:۸٩ (‏ و ۱۶:۸۹ و ۵:۴۸ و ۵:۴۵ و ۵:۴۷ ) 
من با اطمینان کامل به شما میگوبم که کتب حدیث همان دین عوام است و همان دين 


آبا و اجدادی است.کتاب خدا که از هر جهت معجزه است را ول کرده و به دنبال 
دستنوشته های قرون اولبه افتاده ابد!؟؟؟؟ 


اگر شما تعریف حدبث صحیح را میخواهید به آیات زیر مراجعه کنید : 


( ۳۹:۲۳ ۳۱:۵ و ۷:۸۵ و (FAS‏ 


۴- با این بترسان 


[۹ قل ای شیء اکبر شهدة قل الله شهید بینی وبینکم واوصی الى هذا القسرءان 
لانذر کم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله ءالهة اخری قل لا اشهد قل انما هو اله 
وحد واننی بریء مما تشرکون 


|۶4[ بگو: ''شهادت جه کسی بالاترین است؟" بگو: "شهادت خدا. او ميان من و شما 
شاهد است که این قر آن* به من وحی شده است. تا آن را به شما و به هر کس که به آن 
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دست بابد. ابلاغ کنم. درواقع. شما در کنار خدا به خدابان دیگر هم شهادت می دهبد." 
بگو: "من مانند شما تشهد نمی گویم؛ فقط یک خدا وجود دارد و من شرک شما را رد 
می کنم. 


دوستان عزیز لطفا آیه بالا را یکبار بخوانید . چیزی که جالب است جمله زیر است : 


"واوحی الى هذا القرءان لانذرکم به ومن بلغ " 


۱ 4 مه ۶ ۰ ۳۹ ۰ ۲ 5 1 ۰ ۰ 
و این #قران*# به من وحی شده است. نا ان را به شما و به هر کس که به ان دست 
یابد. ابلاغ کنم." 


به ضمیر "۵" در کلمه "به " توجه کنید هماطور که میبینید خدای مهربان میفرماید که 


این قرآن به من وحی شده است تا با آن (یعنی قرآن) شما را هشدار دهم. آبا دیگر 
حرفی باقی مانده است؟؟! 


۵۵- پیامبر شاهد است 


[ ۹ ویوم نبعث فی کل ام شهیدا علیهم من انفسهم وجثنا بک شهیدا علی هؤلاء 
ونزلنا علیک الکتب تبینا لكل شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین 


۶:۸٩۹1‏ آن روز خواهد آمد که از میان هر جامعه ای شاهدی برمی انگیزیم و تو را به 
عنوان شاهد این مردم می آوریم. ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم تا همه چیزرا 


توضبح دهد و هدایت و رحمت و مژده ای باشد برای تسلیم شدگان. 
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خدای توانا در آیه میفرماید آن روز خواهد آمد که از میان هر جامعه ای شاهدی انتخاب 


شود و پیامبر هم به عنوان شاهد این مردم آورده میشود . 


جالب است که در ادامه آبه میفرماید : 


ما این کتاب را بر تو نازل کرده ایم تا همه چیز را توضیح دهد و هدایت و رحمت و مژده 
ای باشد برای تسلیم شدگان. 


پس متوجه خواهیم شد که آنهایی که بعد از پیامبر محمد به کتاب خدا راضی نشدند و 
کتب حدیث را اختراع کردند مشمول آیه بالایی هستند مطمئنا خدای مهربان آنان را 
مورد مواخذه قرار میدهد و پیامبر هم به عنوان شاهد در قیامت عمل میکند و اعلام 
میکند که ای خدای مهربان من چیزی به جز قرآن و چیزی بهتر از قرآن به ابنان نگفته 
ام و نمیتوانسته ام بگویم. 


۵۶- دو نوع متر 


شاید تعجب کنید که پیروان حدیث مثل بزاز و پارچه فروش کلک دو نوع متر دارند یک 
متر ۱۰۰ سانتی و یک متر ٩۰‏ سانتی. اگر طرف گفتکوی انان باهوش باشد و با غیر خودی 
باشد از متر صد سانتی استفاده میکنند ولی اگر در بین خودشان باشد از متر ٩۰‏ سانتی 
استفاده میکنند. تعداد زیادی از احادیث غلو آمیز راجع به مقدسین خود دارند اما حالب 
این است که اگر شما به آنها بگویید این احادیث چیست به تو خواهند گفت این احادیث 
ضعیف است در حالی که در مجالس خصوصی خود از این احادیث فراوان بهره میبرند. و 
هنوز مشخص نبست که چرا این احادبث یکبار ضعیف است و بکبار قوی !! شابد 


نظرشان راجع به راستگو بودن راوی حدیث مرتب عوض میشود! 
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چرا هیچ یک از پیامبران قبل نگفتند که از سنت ما پیروی کنید بلکه همه کتابهای 
آسمانیشان را توصیه کردند. آن قسمت از کتابهای آسمانی هم که تحریف شده است 
دقیقا چند قرن بعد از پیامبرشان بوسیله راوبان صورت گرفت.خدای مهربان میفرماید 


اند چرا پیامبر محمد بابد سنت داشته باشد ؟!!! 


۵۸- ایا حدیث به درد میخورد ؟ 


اندازیم ! و البته ۱۰۰۰ سال است که همه همین را میگویند! واقعا اگر قرار است که حدیبت 
با قرآن سنجیده شود دیگر حدیث به چه دردی میخورد؟ مثلا در مورد نماز خواندن 
چیزهایی در حدیث ذکر شده است که اتفاقا نباید در نماز باشد و با آبات قرآنی نمیسازد 
همچون سلام بر پیامیر در نماز و... . با توجه به اینکه معتقدند احادیث را باقران 
میسنجند ولی معلوم نیست که چرا تا حالا این موارد را نسنجیده اند و هنوز هیچ 
تغیبری در نماز خود بوجود نیاورده اند و سنجشی در کار نبوده است حداقل میبایست 


۹- بیامبر از تحدی قر آن بر آمد ا!! 


خدا بت پرستان را به مبارزه میطلبد و به انها اعلام میکند که اگر راست میگوبید 


۵ 














[۵۲:۳۴] فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صدقین 
[۵۲:۳۴] بگذار حدیثی مانند این ارائه دهند. اگر راست می گویند. 


جالب است حدیثی ذکر شده است که پیامبر میگوید: ((به من قرآن و حدیثی مشل آن 
داده شده است)) (نغوذ بالله) و به این طربق سازندگان این حدیث می خواهند خدا را 
حریف شوند و حدیث می سازند . همانطور که میبینید کتابی که جن و انس در برابرش 
عاجزند توسط راویان قرن دوم و سوم مثل آن ساخته شدا!!!! 


۰-کلمه حد بث و سنت هیجوقت در کنار اسم بام فک نشده است. 
بت و مد ر تسار اسم پیامبر 


شاید تعجب کنید کلمه حدیث ۱۸ بار در قرآن ذکر شده است ولی هیچوقت در کنار 
اسم پیامبر ذکر نشده است بلکه همیشه با به عنوان سخن گمراه باد شده است و با 
اينکه به عنوان ابات قران باد شده است. به عنوان نمونه به ابات زیر مراجعه شود : 


۴۵:۶9 ۷:۱۸۵ 9 ۲۱: ۳ 


اگر پیامبر حدیث و سنت دارد پس چرا در قرآن یکبار هم پیامبر با کلمه حدیث و با 
سنت ذکر نشده است؟ 

زیرا که خدای مهربان بسیار دقیق کلمات را بیان میکند و همه چیز را تحت کنترل 
خویش دارد. کلمات قر آن آنقدر دقیق است که روی حرف به حرف آن میتوان استناد 
کرد و به این طریق فرقانی به تمام جهانیان اعطا شده است که بوسیله آن راه راسست و 
نادرست تشخبص داده میشود. خدای یکتا را سباس ميگوئيم که توطئه های شبطان 
عليه دین خدا را آشکار کرد. 
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۱-آيا این است مبین ؟ 


همانطور که در ابتدا گفته شد آخرین خطبه پیامبر به سه طربق مختلف به دست ما 
رسیده است که یکی از آنان "کتابی و عترتی " را پیشنهاد میداد و دومی "کتابی و 
سنتی " و همچنین سومین حدبث "کتابی " را سفارش میکند. در حالی که همه 
ميدانيم یکی از خصوصیات رسول نذیر مبین است. یعنی رسول پیام را واضح و بدون 
کجی بیان میدارد . به آیه زیر توجه بفرمائید: 


[۱۶:۶۴] وما انزلنا علیک الکتب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فيه وهدی ورحمة لقوم 
یوّمنون 
[۱۶:۶۴] ما این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده ایم تا هرچه را که در آن اختلاف دارند. 


برایشان روشن کند و هدایت و رحمتی باشد برای مردمی که ایمان دارند. 


همانطور که میبینید وظیفه رسول روشن کردن اختلافات است. اما همه دیدید که 
آخرین خطبه پیامبر شما را در سه راهی قرار میدهد و در نتیجه نه تنها روشنگر نیست 
بلکه کاملا گمراه کننده است. همانطور که خیلی ها را ۶ ات ن گا کسب 
حدیث نه تنها روشنگر نیست بلکه گمراه کننده است کتب حدیث نه تنها پیام پیامبر 
نیست بلکه پیام شیطان و تفرقه است. 


همانطور که میبینید اختلافات در کتب حدیث به فراوان یافت میشود حالا شما خود 
قضاوت کنید که آیا پیامی که پر از اختلاف است میتواند از طرف خدا باشد.مگر شما 
نمیگوئید حدیث هم پیام پیامبر است و اطاعت از آن واجب. پس چرا این همه اختلاف 
در آن وجود دارد؟ آبا فکر نمیکنید احادیث و روایات مشمول آیه زیر میشوند و از طرف 
پیامبر نیست بلکه از طرف شیطان است برای تفرقه و گمراهی ما: 


۵۸ 














۲ افلا بتدبرون القرءان ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا کثیرا 
[۴:۸۲] چرا قرآن را با دقت مطالعه نمی کنند؟ اگر از جانب غير خدا بود. در آن ضد و 


نقیضهای بسیار پیدا می کردند. 
۶۳- رسول بايد خود پیام خود را اعلام کند 


خدای مهربان در جای جای قر آن اعلام میدارد که رسول باید مسئولیت گفته های خود 
را برعهده بگیرد و بداند که چه دارد میگوید. حال آنکه راویان قرن دوم و سوم در غیاب 
پیامبر گفته های زیادی را به او نسبت میدهند و پیامبر هم از این گفته ها بیخبر است و 
اگر هم خبر داشته باشد در تصحیح آن سخنان کاری از دست او برنمیاید و بر نیامده 
است . معلوم نیست که چرا منبع دوم اسلام باید در غیاب پیامبر بوجود آید؟؟ آبااین 
چیزی جز حبله شبطان است؟!! 


۶۲ بيعت 


عده ای میگویند که اگر پیام پیامبر فقط قرآن است پس چرا یک کتاب از آسمان پایین 
نیفتاد در آن صورت احتیاجی به پیامبر هم نبود. این عده با سفسطه و مغلطه میخواهند 
همچنان از راوبان حدیث پیروی کنند. هنوز نمیدانند که وجود رسول لازم بود و در واقع 
بدون رسول کاری از پیش نمیرفت. پیامبر علاوه بر دریافت پیام خدا در قالب یک کتاب 
میبایست عملا یکتاپرستی را برای قوم خود تبلیغ کند و برآن اصرار ورزد. بر همین 
منوال خدای مهربان از او میخواهد که با مومنین عهد وفاداری ببندد و تمام این بیعتها 
در زمان زنده بودن پیامبر بوده است. وقتی پیامبر زنده نباشد آبات زیر چه معناو 
مفهومی میتواند داشته باشد؟ خدای توانا هر آنچه که از سرگذشت پیامبر را لازم دانسته 


باشد در قرآن برای ما ذکر کرده است . حنی از بیعت مومنان و مومنات بااو برای ما 
۵۹ 














میگوید و از خیلی چیزهای دیگر. اینها همه اش سرگذشت پیامبر است و به این طریسق 
آنچه که از سرگذشت پیامبر در قرآن آمده است پیامی کامل به همراه دارد و این بعضی 
کتاب قرآن کامل است . 


۰:۲۱ ای پیامبر هنگامی که زنان باایمان. (که کافران را ترک کردند) از تو تقاضای 
پناهندگی کنند و با تو عهد کنند که هیچ معبودی در کنار خدا قرار ندهند و دزدی 
نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و دروغی از خود نسازند و از 
دستورات پرهیزکارانه تو سرپیچی نکنند. عهد آنها را بپذیر و از خدا برای آنها طلب 
بخشش کن. خداست عفوکننده. مهربان ترین. 


۸۱ خدا از مومنانی که زیر درخت با تو پیمان وفاداری بستند. خوشنود است. او 
می دانست که در قلبشان چه بود و درنتیجه. به لطف خود. به آنها رضایت خاطر عطا 
کرد و با یک پیروزی فوری پاداش آنها را داد. 


۶۴- حواب دادن به خدا 


۲:۷ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجا بومشذ 
وما لکم من نکیر 

۷۱ شما باید به پروردگارتان پاسخ دهید. پیش از آنکه روزی بیاید که خدا آن را 
اجتناب ناپذیر قرار داده است. در آن روز هیچ پناهی و هیچ پشتیبانی برای شما نخواهد 
بود. 


۲:۴۸ فان اعرضوا فما ارسلنک علیهم حفیظا ان علیک الا البلغ وانا اذا اذقنا الانسن 
منا رحمة فرح بها وان تصبهم سيئة بما قدمت ابدبهم فان الانسن کفور 














|۲۰۴۸ ۴] اگر آنها روی بر گردانند. ما تو را برای حفاظت آنها نفرستادیم. تنها ماموریت 
تو رساندن پیام است. هرگاه انسان ها را غرق رحمت کنيم. افتخار می کنند و هرگاه در 


نتیجه کارهای خودشان به بدبختی گرفتار شوند. کافر می شوند. 


همانطور که در آیه بالایی میبینید خدای مهربان میفرماید که به خدایتان جواب دهید و 
در آیه بعد میفرماید که اگر آنها روی برگرداندند ما تو را برای حفاظت آنها نفرستادیم. 


همه میبینید وظیفه رسول در این آبه کاملا مشخص است زیرا ما بايد به خدا جواب 
دهیم ولی در آبه بعد میگوید که تو ای رسول فقط فرستاده اید نه چیز دیگر و وکیل 
انها نیستی. پس مشخص شد که جواب به خدا بعنی پذ برفتن سخنان رسول که همان 


قرآن است. 
۵- حکمت 


عده ای میگوبند که احادبث حکمت است که همان سنت پیامبر به حساب میاید. این 
عده هنوز معنای حکمت را در قرآن نفهمیده اند. هنوز نفهمیده اند که حکمت همان 
قرآن است. خدا خودش میگوید قرآن حکیم و این یعنی قرآن پر از حکمت. همچنین 
آیه زیر که نشان میدهد آنچه در خانه های پیامبر تلاوت میشد شامل آیات خدا و 
حکمت است. تلاوت حکمت دقیقا مربوط به همان قر آن است. 


[۳۳:۳۴] واذکرن ما بتلی فی بیوتکن من ءابت الله والحکمة ان الله كان لطیفا خبیرا 


۳۳۳:۲۴۱] آنچه از آیات خدا در خانه هایتان خوانده می شود و حکمتی را که در آن 
نهفته است. به خاطر بسیارید. خدا بلندمر تبه است. آگاه. 
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نمیخواهم زیرا خدا چشم و گوش و عقل به من داده است و در مقابل آنان مسئولم و باید 
جوابگو باشم. 


۶- مقایسه موّمنان با کافران 


همانطور که میبینید خدای مهربان مومنان را با کافران در آبات زیر مقایسه میکند و 
در واقع بیان میدارد که آنچه بر پیامبر نازل شده است حق است و غیر از آن نابینایی 


است. 


۹ آیا آن که تشخیص می دهد آنچه از حانب پروردگارت بر تو نازل شده است. 
حقیقت است با آن که ناببناست. یکسان است؟ فقط خردمندان توحه خواهند کرد. 


 -۷‏ خدا جطوری امر میکند؟ 


۶:۰1 خدا به عدل. انفاق و توجه به خویشاوندان امر می کند و پلیدی. فساد و تجاوز 
را نمی می نماید. او به شما پند می دهد. باشد که توحه کنید. 


همانطور که ذکر شد بعضی فکر میکنند که اطاعت از رسول و اطاعت از خدا دو چیز 
جداگانه است و به این طریق بیان میدارند که اطاعت از خدا بعنی اطاعت از قرآن و 
اطاعت از رسول هم به معنای اطاعت از کتب حدیث است. هنوز متوجه نیستند که 
خدا از طربق رسول کلامش را بیان میدارد . خدا که خودش پایین نیامده است تا 
برای ما پیام را بازگو کند.به عنوان مثال خدای مهربان در آیه ۱۶:۹۰ به ما امر میکند 
که نیکی کنید ؛ حال سوالی پیش میاید که خدا چطور امر میکند؟ 


۳ 














در واقع این کلام از دهان رسول خارج شده است و از یک طرف پیام رسول هم است 
و منشاء اصلی پیام هم خدای تواناست. 


۸- حلال و حرام گفته خداست. 


[۱۶:۱۱۶] به زبان خود دروغ نگوبید: "این حلال است و آن حرام." که در این صورت 
دروغ ساخته اید و آن را به خدا نسبت داده ابد. مطمئناء آنان که دروغ می سازند و آنها 


را به خدا نسبت می دهند. هرگز موفق نخواهند شد. 


حلال و حرام در قرآن گفته خداست و جزو حکم خداست که احدی حق تغییر و 
زبادکردن و کم کردن آن را ندارد هرچند که به مذاق بعضی ها خوش نیاید.پیامبر این 
حلال و حرامها را برای ما بیان کرده است در حالی که حتی پیامبر هم از خود این 
احکام را نمیگفت بلکه از طرف خدا بود به این طریق مشخص است که پیام خدا قرآن 


است که از طرف رسولش به دست ما میرسد. 


- همه نوع مثل 


۸:۵۴ ما هرگونه مثالی در این قرآن آورده ایم ولی انسان بیش از هر موجودی 
اهل مجادله است. 


خدای مهربان اعلام میدارد که ما از هر نوع مثلی در این قرآن برای مردم گفته ایسم. 
اما پیروان حدیث به این حرف خدا اعتماد ندارند و همچنان میگویند که نه قرآن 


خیلی چیزها در آن نیست و به این طربق خود را فربب میدهند.وقتی خدا میگوید از 
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هر نوع مثل و نمونه برای هدایت مردم در این کتاب آورده شده است بايد به حرف 
خدا اعتماد کرد. واقعا اگر ما به حرف خدا اعتماد نکنیم پس به حرف چه کس دیگری 
اعتماد کنیم.!! 

کسی که به حرف خدا اعتماد ندارد چطوری به گفته های راوبان قرون اولیه اعتماد 
دارد!!! من همین جا اعلام میدارم که به کسانی که به حرف خدا اعتماد ندارند اعتماد 


۴۴١‏ بالبینت والزبر وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم پتفکرون 
ما به آنها مد رکها و کتابهای آسمانی دادیم. و این پیام را بر تو ناز ل کردیم تا آنچه را که 
برای آنها فرستاده شده است به مرد م اعلا مکنیء شاید که بیند يشند. 


بعضی ها فکر میکنند که بیان کردن قرآن در آیه بالایی نشان از این است که آبه های 
قر آن محتاج به معصوم است تا مردم آن را بفهمند. اما این نشان از عدم مطالعه شان در 
قرآن دارد. آنها فقط تقلید میکنند و بس .آنها فکر میکنند که اصول کافی و صحیح 
بخاری تشریح کننده قرآنند و بدون آن نمیتوان قرآن را فهمید. اگر این کتابها نگاشته 
نمیشد ما بايد چه کار میکردیم؟ چرا اینان خود را به کوچه علی چپ میزنند؟ 


واقعا بیان حرف خدا چه معنی میدهد. "بیان کردن" در قرآن به عنوان "اعلام کردن و 
TA 1 & ۷ «‏ 
یا عدم کتمان است. بهتر است که قران را بوسیله خود قران بفهمیم. 


خدای مهربان در آیه زیر در مورد اهل کتاب میفرماید که ای اهل کتاب باید کتاب خدا 
را بیان کنی و نباید آن را کتمان کنید و ان را از مردم پنهان نکنید. 
۶۴ 














۷۱ واذ اخذ الله میثق الذین اوتوا الکتب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنب‌ذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون 

خدا ا ز کسان ی که کناب آسمانی دریافت کردند. پیمان گرفت که: "شما باسد آن را به 
مردم اعلام کنید و هرگ زآن را پنهان نکنید." اما آنها به آن پشت کردند و آن را نادیده 
گرفتند و به بهایی ناچیز معامله کردند. چه معامله بدی. 


وظیفه پیامبر محمد هم همین بود بیان حرف خدا و عدم کتمان آن. 


ما این کتاب آسمانی را بر تو ناز ل کرده ایم نا هرجه را که د رآن اختلاف دارند» 
برایشان روش ن کند و هدایت و رحمتی باشد برای مردم ی که ایمان دارند. 


۱۶:۸۹ ویوم نبعث فی کل ام شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا على هوّلاء 
ونزلنا علیک الکتب تبینا لكل شىء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین 

آن روز خواهد آمد که از میان هر جامعه ای شاهدی برمی انگیزیم وتو را به عنوان 
شاهد این مردم می آوریم. ما این کناب را بر تو ناز ل کرده ایم تا همه چیز را توضیح 
دهد و هدایت و رحمت و مژده ای باشد برای تسلیم شدگان. 


عبارت (الکتب تبینا لکل شیء) در آبه بالایی یعنی هر چیزی را در کتاب بیان کرده 
است.خدای مهربان عمدا میفرماید کتاب بیان کننده هر چیزی است نه کسی دیگر .این 
یعنی خود قرآن همه چیز را بیان کرده است. و احتیاجی به بیان اضافی نیست.فقط فکر 
میخواهد.خدای مهربان از تقلید و جمودیت فکر خوشش نمیاید. او میخواهد ما خودمان 
فکرمان را به کار بيندازيم و قرآن را بفهمیم. 
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آدات زب نشا از اد" دار د که حاف خدا کاما است و احشاح به علماء, احاد بث ندا: د. 
بات زیر ن ار این دار حر 9 باجی ر ی د ر 


الکتاب المستبین (کتاب عمیق و بیان کننده) ۳۷:۱۱۷ 


هذا بیان للناس (اين توضیح است برای مردم ) ۲:۱۳۸ 


علمه البیان (به او بیان آموخت ) ۴:۵۵ 


ان علینا بیانه (تفسیر و بیان قرآن برعهده ماست بعنی در همان قرآن است فقط 
تدبر میخواهد ) ۱۹:۷۵ 


تبیانا لکل شی (تفسیری است برای هر چیزی ) ۱۶:۸۹ 


الکتاب مفصلا (کتابی است با حزئیات کامل) ۶:۱۱۴ 


احسن تفسبرا (بهترین تفسیر ) ۲۵:۲۲ و ۲۵:۳۳ 


الاد اینها حرف کیست ؟ 


آیه ۱۷:۳۱ تا ۱۷:۳۹ را نگاه بفرمائید. همانطور که میبینید خدا در این آبات دستورات و 
احکامی را بیان میدارد و در ادامه میفرماید : 
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۲ نذلک مما اوحی الیک ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها ءاخر فتلقى فى 
جهنم ملوما مدحورا 

۲ این بخشی از حکمتی است که پروردگارت بر تو وصی کرده است. خدای 
دیگری در کنار خدا قرار نده. مبادا که عاقبت به جهنم افتی. نکوهی ده و شکست 


خورده. 


همانطور که میبینید خدا به پیامبر دستور میدهد که :( این بخشی از حکمتی است که 
پروردگارت بر تو وحی کرده است. خدای دیگری در کنار خدا قرار نده.) و این چیز 
جالبی است زیرا خدا پیامبر را از اختراع دستورات و حکمتها میترساند کسی که منبع 
دیگری در کنار قرآن درست کند به معنای قرار دادن خدایی در کنار خدای 
یکتاست.پیامبر هم میبایست طبق قر آن به مردم امر میکرد : 


[۱۵:۹۴] فاصدع بما تؤمر واعرض عن المش رکین 
|1۵:4۴[ بنابراین. دستوراتی را که به تو داده شده است. اجرا کن و به مشرکان (کسانی 


که منابعی دیگر در کنار قرآن دارند) اعتنا نکن. 


کے سوال اساسی 


شما فرض کنید که حرف پیروان حدیث درست باشد و دو منبع (قرآن و حدیث) برای 
اسلام داشته باشیم. حال آیا نباید پیامبر خود احکام را ابلاغ کند؟ اگر قرار است که 
طربقه دستشوبی رفتن و غذا خوردن پیامبر برای ما الگو باشد. پس چرا پی‌امبر اعلام 
نکرد که طریقه دسشویی رفتن باید اینجوری باشد ؟ مگر قرار نیست پیامبر نذیر مبین 
باشد و به روشنی و وضوح پیام خود را اعلام کند. پس چرا در این گونه موارد پیام خود 
۶۷ 














را ابلاغ نکرد. همانطور که میبینید پیروان کتب حدیث خود پیام پیامبر را ابلاغ میکنند 
وف سای اسان اداع کد و این دفتا همان انت 


تمام دنیا میدانند که یکی از اولین توصیه های پیامبران امر به انفاق و توجه به 
خویشاوندان است حال شما آبه زير را توجه بفرمائید : 


[۶:۰] ان الله یامر بالعدل والاحسن وایتای ذی القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر 
والبغی یعظکم لعلکم تذ کرون 

۶:۰1 خدا به عدل. انفاق و توجه به خویشاوندان امر می کند و پلیدی. فساد و تجاوز 
را نمی می نماید. او به شما پند می دهد. باشد که توحه کنید. 


سوالی که پیش میاید این است که در آبه خدا امر میکند اما همه ميدانيم که این 
توصیه ها را پیامبر به مردم میگفت . خدا به عدل. انفاق و توجه به خویشاوندان امر 
می کند و پیامبر هم همین کارها را میکرد و همینها را برای مردم تکرار مینمود.حال 


با توجه به این آیا پیامبر منبعی به جز قرآن در اختیار داشته است ؟ 
 -۴‏ یک نفر خارجی بادش میدهدا! 
شما اگر باور ندارید که پیامبر قر آن را به مردم میگفت به آیه زیر توجه کنید: 
[۱۶:۱۰۳] ولقد نعلم انهم یقولون انما بعلمه بشر لسان الذی یلحدون اليه اعجمی وهذا 


لسان عربی مبین 
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۳ ما خوب می دانیم که آنها می گویند: "بشری به او تعلیم می دهد!" زبان آن 
مرحعی که آنها به آن اشاره می کنند. غیر عربی است و این به زبان عربی کامل است. 


همانطور که میبینید مشرکین میگفتند بشری به پیامبر اینها را تعلیم می دهد و جای 
سوال است که مشر کین آیا منظورشان حدیث بوده است يا قرآن؟ آیا پیامبر حدیث را از 
خارجی ها یاد میگرفت با قرآن؟ با این وصف واضح است که پیام پیامبر قرآن بوده است 
و قران هم از طرف خداست و پیامبر در این میان مبلغ است و مطمئنا پیامبر باید 
مسئولیت گفته های خویش را بر عهده گیرد و برای به تحقق رساندن ان ايده ها بايد 
عملا پا شود و در آنراه مجاهدت به خرج دهد. خدای مهربان هم هر آنچه از مجاهد تهاو 
نرسیده است و همه اش احتمالات است و عمل به آن نتیجه ای در بر دارد که که اکنون 


در میان پیروان حدیث ميبينيم. 


۵- تمام مثالها 


خدای مهربان اعلام میدارد که " کافرانند که نمی پذبرند قر آن کامل است" 


[۱۸:۵۴] ولقد صرفنا فی هذا القرءان للناس من کل مثل وکان الانسن اکثر شىء جدلا 
[۱۸:۵۴] ما هرگونه مثالی در این قرآن آورده ایم. ولی انسان بیش از هر موجودی اهل 
مجادله است. 


خدای قادر توانا در آبه ۱۸:۵۴ اعلام میدارد که در این قرآن هر گونه مثالی آورده شده 
است و احتیاجی به حدیث و سنت نیست. آبا آبه ۱۸:۵۴ آنقدر مبهم است که مفهومش 


را نمیفهمید؟! آیا خدا در آیه بالایی نعوذ بالله اشتباه کرده است که گفته ما در این قرآن 
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از هرگونه (توجه شود گفته هرگونه) مثلی استفاده کرده ایم. آیا شما به این آیه ایمان 
دارید يا نه؟! 

با یکی از دوستانم بحث میکردم . زمانی که این آیه را برایش گفتم فورا گفت: نه قرآن 
هر مثلی در آن نیست زبرا شما اگر راست میگوبی مثل "شتر در خواب بیند پنبه دانه 
گه لپ لپ خورد گه دانه دانه " را در قرآن پیدا کنید؟!! 

همانطور که میبینید پیروان روایات و دستنوشته های قرون اولیه به حرف خدا اعتماد 
ندارند و برای رد کردن حرف خدا به استدلالهای بنی اسرائیلی روی میاورند و خنده دار 
حرف میزنند.شما چند لحظه وجدانت را قاضی کن و آیه زیر را بخوان. آیا آوردن آیه ای 
در حد آیه زیر نشان نمیدهد که کتاب قرن کامل است و هر آن چه که برای هدایت لازم 


است را داراست؟! 


۲۴:۵۸ ای کسانی که ایمان آورده اید. خدمتکاران شما و فرزندانی که هنوز بالغ نشده 
اند. بابد (پیش از ورود به اتاق شما) اجازه بگیرند. این عمل در سه موقع باید انجام 
شود - پیش از نماز فجر. هنگام ظهر که لباس خود را برای استراحت عوض می کنید و 
پس از نماز عشا. این سه نوبت. اوقات خصوصی شماست. در ساعات دیگر هیچ گناهی 


بر شما با بر آنها نیست که با هم باشید. خداء این چنین آیات را برای شما روشن می 
کند. خداست دانای مطلق. حکیمترین. 


۶- هر کس چیزی میگوید 


همانطور که میدانید در سوره کهف خدای مهربان به چند مورد جالب اشاره دارد یکی از 
آن نکات آیه زیر است: 














۱ سیقولون ثلثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیسب 
وبقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعد تهم ما بعلمهم الا قلیل فلا تمار فبهم الا 
مراء ظهرا ولا تستفت فبهم منهم احدا 

[۱۸:۲۲] بعضی می گوبند: " آنها سه نفر بودند؛ سگشان چهارمین بود." در حالی که 
برخی دیگر می گویند: "پنچ نفر؛ ششمین آنها سگشان بود." در حالی که حدس می 
زدند. بعضی گفتند: ""هفت نفر" و هشتمین سگشان بود. بگو: "پروردگار من به تعداد 
آنها داناتر است." فقط عده کمی تعداد صحیح را می دانستند. بنابراین. با آنها محادله 
نکن؛ فقط با آنها مدارا کن. احتیاحی نیست با کسی در این باره مشورت کنی. 


گروه اول می گویند : "آنها سه نفر بودند؛ سگشان چهارمین بود." 
گروه دوم می گویند : "پنچ نفر؛ ششمین آنها سگشان بود." 

گروه سوم می گویند : "هفت نفر " و هشتمین سگشان بود. 

۳ 


در ادامه خدا میفرماید اینها همه اش حدس و گمان است. بنابراین. با آنها مجادله نکن؛ 
فقط با آنها مدارا کن. احتیاجی نیست با کسی در این باره مشورت کنی. 


اخرین خطبه بیامبر به سه صورت مختلف نقل شده است : 


گروه اول : کتابی و عترتی 
گروه دوم : کتابی و سنتی 
گروه سوم : کتابی 


حال شما تصور کنید آخرین خطبه پیامبر چرا بايد به سه صورت مختلف نقل شود مگر 
نعوذ بالله پیامبر ضد و نقیض حرف میزده است.!!؟مگر پیامبر نباید پیامش را روشن ابلاغ 
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دارد؟ بر طبق آبه ۱۸:۲۲ نباید به پیروان حدیث و سنت اعتماد کرد . زیرا اینان از شک و 
گرفته اند. کسی که خود را مسلمان مبداند نباید و احتیاجی نیست با کتب حدیث دين 


خود را روشن نماید. 
۷- ایا واقعا آیات قر آن گمراه کننده است؟ 


قرآن کتابی است آسمانی حهت هدایت بشر. فطرت خداپرستی در همه ما جاسازی شده 


خدای بزرگ از زمانی که بشر به علم کتابت دست یافت از طریق کتاب آسمانی مارا به 
راهش رهنمود میشد. بطوریکه کتاب اسمانی هميشه به عنوان محور و عروة الوثقی ذکر 
شده است.یهودیان زمان محمد به خاطر کتمان تورات سرزنش میشوند. بهودیان زمان 
محمد به خاطر عمل نکردن به تورات سرزنش میشوند. انها تا زمان محمد رسولی 
نداشتند و بابد در این مدت طبق تورات عمل مبکردند. 


بعضی ها فکر میکنند که قر آن گمراه کننده است و کسی دیگر باید باشد تا نگذارد که 
مردم گمراهیها را از قرآن بگیرند. 


بعضی میگویند که تعدادی از آیات قرآن متشابه و تعدادی محکم است پس باید 
معصومی باشد تا که متشابهات را معنی کند و نگذارد که مردم از طریق متشابهات 
گمراه شوند. آنها فکر میکنند که خدا در قرآن عمدا آیات را طوری گفته است که مردم 
را گمراه کند و به همین خاطر معصومینی فرستاده است تا که راه از چاه را برای مردم 
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آنها میگویند که خدا خودش گفته است که " یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا" و این 
نشان میدهد که قر آن هم گمراه میکند و هم هدایت. 


جواب شبهه فوق : 


آنها اشتباهشان خیلی ساده است. بطور بکه نمیدانند خداست که گمراه میکند نه قر آن! 
آنها حتی مقصود از نزول کتاب آسمانی را نمیدانند. خدای مهربان در ۲:۱۰ میفماید: 


۲:۰] فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون 


[۲:۱۰] در افکارشان مرضی است. درنتیجه. خدا بر مرضشان می افزاید. آنها به خاطر 
دروغ هایشان سزاوار مجازاتی دردناک شده اند. 


خدای مهربان در این آیه میفرماید که در قلبهای کافران مرض است و خدا هم بر مسرض 
آنان می افزاید. زیرا که آنها خود شایستگی چنین افزایش گمراهیی را دارند. 


خدا در ۷:۱۴۶ میفرماید که : 


(۷:۴۶] ساصرف عن ءایتی الذین یتکبرون فى الارض بغیر الحق وان يروا كل ءاية لا 
یومنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا بتخذوه سبیلا وان پروا سبیل الغی بتخذوه سبیلا 
ذلک بانهم کذبوا بءایتنا وکانوا عنها غفلین 


(۷:۱۴۶] من کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می ورزند. از بات خود منحرف 
خواهم کرد. درنتیجه. هرگونه مدرکی ببینند. ایمان نخواهند آورد. و هرگاه راه هدایت را 
ببینند. آن را به عنوان راه خود نخواهند پذیرفت. اما هرگاه مسیر گمراهی را ببینند. آن 
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را راه خود قرار خواهند داد. این نتیجه آن است که آنها مدارک ما را تکذیب می کنند و 
کاملا به آنها بی اعتنا هستند. 


مداخله الهی کافران را در تاریکی نگاه می دارد 


خدا میفرماید که من قدرت فهم آیاتم را از کسانی که در زمین به ناحق تکبر میورزند 
میگیرم. خدای مهربان در ادامه آیه میفرماید که اگر آنها هر آیه ای و هر مدرکی هم 
ببینند باز هم ایمان نمی آورند و نمیتوانند بیاورند و اگر راه راست را هم تشخیص دهند 
باز هم به راه راست بر نمیگردند و اگر راه گمراهی را ببینند آن راه را سرنوشت خود قرار 
خواهند داد. 


در ادامه میفرماید و این به آن علت است که آنان آیات مارا دروغ فرض کرده اند. 
کسانی که مشمول آیه بالا شوند دیگر با آنها کاری نمیتوان کرد. از محمد و هزار امام هم 


کاری بر نمياید. اگر تمام پروفسور های علوم قر آنی را هم بیاورید راه راست را نمیتوانند 
به او نشان دهند. 


در حقیقت خدای بزرگ به خاطر دروغ بستن عمدی به آباتش آنها را گمراه کرده است 


چنین کسی دیگر بوسیله محمد رسول خدا هم به راه راست برنمیگردد. تمام قرآن را 
هم برای او از اول تا آخر بخوانی دیگر فایده ای ندارد. 


[۲:۲۷۲] لیس علیک هدهم ولکن الله بهدی من بشاء وما تنفقوا من خير فلانفسکم وما 
تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير یوف الیکم وانتم لا تظلمون 


۷۳ 














[۲:۲۷۲] تو مسئول هدایت هیچ کس نیستی. فقط خداست که هر که را بخواهد 
(هدایت شود) هدایت می کند. هرچه انفاق کنید به نفع خود کرده اید. هر انفاقی که می 
کنید باید به خاطر خدا باشد. هرچه انفاق کنید. بدون کوچک ترین بی عدالتی به شما 


باز گردانده خواهد شد. 


خدای مهربان در ۱۷:۸۲ میفرماید که قرآن برای مومنان رحمت وشفاست. در عوض 
کسانی که ظالمنظافهم قرآن عاجز ميشوند. و این به خاطر ظلمشان است نه به خاطر 
ندانستن عربی و با مشکل بودن آبات قرآن و با نبودن یک پروفسور قرآنی بالای 
ا 


۲1 ما در قرآن برای مؤمنان شفا و رحمت فرو می فرستیم. در حالی که. آن جز بر 


خدای مهربان حتی با یک پشه هم کافران را افشا میکند. 


[۲:۲۶] ان الله لا بستحی ان بضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین ءامنوا فیعلمون 
انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا وبهمدی 
به کثیرا وما بضل به الا الفسقین 


۲:۲۶۱] خدا از آوردن هیچ گونه مثالی: ابا ندارد. از پشه ای ریز گرفته تا بزرگ تر و اما 
کیا نے کے تمان دادرم دانته که انا سین ست از حاتت بو شان و اما 
کسانی که ایمان ندارند. می گویند: "خدا از چنین مثلی چه منظوری داشت؟" او بدین 
وسیله بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می کند. ولی او هرگز گمراه نمی کند به جز 
ستمکارانی راء 


۷۵ 














خدا در ۲:۲۶ میگوید که خدا از مثل زدن یک پشه ابا ندارد. اما کسانی که قلبشان 
مریض است میگوبند که خدا از این مثل چه منظوری داشت ما که نميفهميم. این افراد 
همه چیز برایشان سوال میشود. خدا آنها را از فهمیدن قرآن ممنوع کرده است. قرآن 
برای فهمیدن مشکل نیست بلکه خدای مهربان پرده ای بین آنها و قرآن قرار میدهد تا 
که آنها قرآن را نفهمند. این به این معنا نیست که قرآن مشکل است و باعث گمراهی 
آنان شده است. بلکه آنها خود گمراه بودند و خدا هم گمراهترشان میکند. 


[۷:۸۶] من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم فی طغینهم یعمهون 


[۷:۱۸۶] هر که را خدا به گمراهی محکوم کند. هیچ کس راهی برای هدایتش نمی پابد. 


خدا صراحتا اعلام میدارد که کلمات قرآن گمراه کننده نیست. 


۳۹:۲۸۱] قرءانا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون 
[۳۹:۲۸] قرآنی به عربی. بدون هیچ ابهام باشد که پرهیزکار شوند. 


خدای مهربان میفرمابد که کینه و عداوت بین بهود تا قیامت وجود دارد و این به علت 
کارهای خودشان است. 


[۵:۶۴] وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طفینا وکفرا والقينا بیسنهم 
۷۶ 














العدوة والبغضاء الى يوم القيمة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله وبسعون فى الارض 
فسادا واللّه لا يبحب المفسدین 


۵:۶۴۱] بهودیان حتی گفتند: "دست خدا بسته است!" این دست های آنهاست که 
بسته است. آنها به سبب چنین کفری که بر زبان آوردند. لعنت شدند. بلکه. دست های 
او کاملا باز است. او هر طور که بخواهد. می بخشد. یقیناء آنچه پروردگارت بر تو نازل 
کرده است. باعث خواهد شد تا آنها در ستمکاری و کفری عمیق تر فرو روند. درنتیجه. 
ما آنها را تا روز رستاخیز به عداوت و نفرت در میان خودشان گرفتار کردیم. هرگاه آتش 
جنگی بیفروزند. خدا آن را فرو می نشاند. آنها در زمین به فساد می گردند و خدا 
پلید کاران را دوست ندارد. 


اهل کتاب حقیقت را میدانستند و عمل نمیکردند. در ننیجه خدا بر کفرشان افزود. 


[۵:۶۸] بگو: "ای اهل کتاب. شما هیچ پایه و اساسی نداربد. مگر آنکه از تورات و 
انجیل و از آنچه در این از حانب پروردگارتان بر شما فرستاده شده است. حمایت 
کنید." مطمئنا؛ آنچه از جانب پروردگارت نازل شده است. باعث خواهد شد که بسیاری 


از آنها در ستم و کفری عمیق تر فرو روند. بنابراین. برای مردم کافر متاسف نباش. 

حتی خدای بزرگ بوسیله رسولان الهی هم کافران را افشا میکند. 

ژمانی که صالح پیاشیر شت مردمش اورا مسکره میک دنه و میگنفند کک گرا صالح مل 
ما راه میرود و مثل ما غذا میخورد. و به این طربق خدای مهربان بر گمراهی آنان می 


افزود. 


انسان خودش آزمابش شرک را انتخاب کرد. 
۷۷ 














[۷۶:۳] ما هر دو راه را به او نشان دادیم. سپس او با سپاسگزار است با ناسپاس. 


۷۲۱ ما بار مسئولیت (آزادی انتخاب) را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرده 
ایم. اما آنها بار این مسئولیت را نپذیرفتند و از آن ترسیدند. ولی انسان آن را پذیرفت؛ 
او ستمکار بود. نادان.:* 


قرآن چه عربی باشد و چه عربی نباشد برای کسانی که دلشان پاک است و واقعا دنبال 
هدایتند شفاست اصلا مساله عربی نیست. مساله زبان مطرح نیست. کسی ممکن است 
عالم در عربی باشد (کم هم نیستند) اما بت پرست باشد.کسی هم ممکن است یک کلمه 
عربی نداند ولی با ایمان باشد. گمراهی ربطی به نحوه زبان و یا مشکل بودن قرآن 
ندارد.بلکه به دل ربط دارد. و خداست که گمراه میکند نه قر آن. 


کسانی که دلشان پاک اس دای مهربای کمن قراخ را ب راباق اده میکند. اما 
کسانی که قلبشان مریض است (حتی اگر پروفسور !علوم قر آنسی باشند) از فهمیدن 
قرآن عاجز هستند. و منظور قرآن را طبق ايده خود مینمایانند. این نفهمیدن به خاطر 
مشکل بودن قرآن نیست بلکه خودشان مشکل دارند. و خدای مهربان به این طریق بر 
گمراهی آنان می افزاید.مثال این افراد در زمانه ما کم نیستند. کسانی هستند که قرآن 
میخوانند اما هنوز از مقدسین خود طلب کمک میکنند. 


۴۱ اگر آن را قرآنی غیرعربی قرار می دادیم. می گفتند: "چرا به آن زبان نازل 
شد؟" چه به زبان عربی باشد یا غیرعربی. بگو: "برای کسانی که ایمان می آورند. 
هدایت و شفاست. و اما کسانی که ایمان نمی آورند. نسبت به آن کر و کور خواهند بود. 
گویی از مکانی دوردست ندایشان می دهند." 


مداخله الهی است که گمراه میکند. 
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۷۱ چه کسانی پلیدتر از آنان که مدرک پروردگارشان به آنان بادآوری شود. 
سپس بی آنکه بفهمند چه می کنند. آنها را نادیده بگیرند. درنتیجه. ما بر قلب هایشان 
پرده می نهیم و بر گوش هایشان کری تا آنها را از فهمیدن آن (قرآن) بازدارد. بنابراین. 
هر کاری برای هدایتشان انجام دهی. آنها هرگز نمی توانند هدایت شوند. 


کافران از فهم قرآن عاجزند و گوشهایشان کر است . کسی که گوشش کر است 
چطوری او را میتوان متوجه کرد. آیا اینجا مشکل متشابه و محکم است؟ 


|1۷:۴۵ هنکامی که قرآن می خوانی. ما میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند. 
حجابی نامرئی قرار می دهیم. 


۱۷:۴۶] ما بر افکارشان پوشش می نهیم و بر گوش هایشان کری تا نفهمند. و هنگامی 
که فقط از روی قرآن*+ درباره بروردگارت موعظه می کنی. آنها با ببزاری می گر یزند. 


آن عرب ساده بیابانی به محمد ایمان آورد. در حالی که کل قران هم نازل نشده بود و 
حرفی هم از صرف و نحو عربی نبود و از محکمات و متشابهات هم نپرسید.ممکن است 
کسی فقط یک آیه از قرآن را بشنود و ایمان بیاورد و ممکن است کسی تمام عمر خود 
را روی قرآن صرف کند ولی هنوز ایمان نیاورده باشد . گمراهی واقعی این است.خدا 
کسی را گمراه کند دیگر از هیچ کسی کاری بر نمیاید.اما اگر خدا بخواهد کسی ایمان 
بیاورد تمام آیات قر آنی (محکم و متشابه) برای او آیت میشود.تمام آیات قرآنی برای او 
نشانه ای از طرف خدایند. از محکم و متشابه نمیپرسد. به همه اش ایمان میاورد.و آیاتی 
را که متشابهند در حد راسخیت در علمش میفهمد .خدای مهربان در دین سختی قرار 


نداده است. 


۷۹ 














[۲:۲۸۶] لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تاخذنا ان 
نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الکفرین 


[۲:۲۸۶] خدا هرگز نفسی را بیش از توانایی اش تکلیف نمی کند؛ هرچه خوبی کسب 
کند به نفع اوست و هرچه بدی کسب کند علیه اوست. "پروردگار ماء اگر فراموش می 


کنیم و یا مرتکب خطا می شویم. ما را محکوم نکن. پروردگاراء ما را از هر گونه کفری 
علیه خودت حا اند کسانی که پیش از ما کفر ورزیدند. نباشیم. پروردگارا. 
ما را از ارتکاب به گناه پیش از آنکه برای توبه کردن دیر شود. در امان بدار. از ما درگذر 
و ما را ببخش. توبی مولا و سرور ما. ما را بر مردم کافر پیروز گردان." 


خدای مهربان میفرماید که کلمه خوب همانند درخت خوبی است که ربشه آن محکم و 
ثابت است. و شاخه های آن سر به آسمان کشیده است. اما کلمه بد همانند درخت بدی 
است که از سطح خاک قطع شده اسا ا رای نبا که اروا سای کک ارد 


۱۴:۲۶۱] ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار 


[۱۴:۲۶] و مثال کلمه بد همانند درخت بدی است که از سطح خاک قطع شده است؛ 
ريشه ای ندارد که آن را بر جای نگاه دارد. 


[۱۴:۲۴] الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجره طيبة اصلها ثابت وفرعهافى 
السماء 


۱۴:۲۴۱] آیا نمی بینی که خدا کلمه خوب را همانند درخت خوب مثال زده است که 
ربشه آن محکم و ابت و شاخه های آن سر به آسمان کشیده است؟ 


۸۳۷۰ 














تنها گناه غير قابل بخشش شرک است.هنوز ۵ آیه از قر آن نازل نشده بود که محمد به 
خداپرستی دعوت میکرد. خداپرستی همان کلمه طیبه است. بیش از دوسوم قر آن راجع 
یه دادن تک برای خداست :این قسمت از قرآن همان محکمات قر آن است .انم 
قسمت همان ریشه درخت است . کسی که این را رعایت کند مثل یک درخت خوب 
تیه اش مخ است و ها گمراه تسکت و در جه شام خود مق انات رآ سم 
میفهمد.اما کسی که این قسمت از قرآن را متشابه فرض کرده مثل درخت بدی است که 
خدا اورا گمراه کرده است. با این فرد دیگر کاری نمیتوان کرد. فقط خدا میتواند اورا 
هدابت کند. 
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